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  مهمانداري در اسلام 

  نور مراد محمدي: نویسنده 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  مقدمه

ء فوقه،  ء بعده، و الظاهر فلا شى ء قبله، و الآخر فلا شى الحمدالله الاول فلا شى
  .و الصلاة و السلام على رسوله وآله الطاهرین )1(ء دونه،  والباطن فلا شى

اصولا هـر آنچـه در جامعـه بشـرى از ارزش و اهمیـت والایـى برخـوردار        
ها وباورهـاى مـردم دارد و در    اى است که ریشه در اعتقادات، سنت است،اندیشه

  .بین سایرجوامع زبانزد عام و خاص است
آنچه موضوع بحث و مشترك بین تمامى جوامع است، مهماندارى اسـت، کـه   

هاى بسیار دور و در میان تمام ملل و اقوام مختلف وجود داشته اسـت و   اززمان
 ـ    انسان همه ه زنـدگى  ها با هر خصوصیت و تیره و نژادى، در هـر منطقـه دنیـا ک
خصیصه را در جان و دلشان ثبت کرده و این کـار پسـندیده را ارج    کنند، این مى
  .کنند مى نهند و به آن عمل مى

بسیار خوب و نیک، با ظهور دین مقدس اسلام در بین جوامـع و   این خصلت
آن از طرف مردم براى همیشه ثبت و جاودانى شد و دیـن مبـین اسـلام،     پذیرش

  .ایید و بر آن تاکید کردرا ت این خصلت نیک
آداب و چگونگى پذیرایى از مهمان در جوامـع متعـدد، مختلـف اسـت و در     

کنند کـه بعضـى از آن مطـابق شـرع      اى به نوعى، از مهمان پذیرایى مى هرجامعه
  .ساز الهى است هاى انسان است و برخى دیگر مخالف با فرمان مقدس اسلام

اسلامى بهترین پذیرایى از مهمان، ایـن  از باب نمونه، در بعضى از جوامع غیر 
که جام شرابى را به وى تعارف کنند و او نیز براى قدردانى از میزبـان جـام    است

  .گونه پذیرایى از نظر اسلام مردود، بلکه حرام است را سر بکشد،که این
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شده و بـراى   خداوند تبارك و تعالى براى مهمان و میزبان ارزش زیادى قایل
هم براى مهمـان کـه بـه خانـه      ;بسیار زیادى در نظر گرفته است هاى آنهاپاداش
خورد و هم بـراى   رود و با او دیدار کرده و در خانه او غذا مى مى اش برادر دینى

کند و غذا و امکانـات رفـاهى را در اختیـار او قـرار      مى میزبان که از او پذیرایى
جـز مهمانـدارى عمـل    واجبات و ترك محرمات،  دهد اگر انسان بعد از انجام مى

واسطه همـین عمـل، او رابـه بهشـت      نیک دیگرى را انجام نداده باشد،خداوند به
  .برد مى

حسـنه بـا    به مطالب فوق و عجین شدن این سنت ما، در این نوشتار با عنایت
ساز اسلام، به بحـث و بررسـى دربـاره آیـین مهمانـدارى       و سرنوشت آیین ناب

هـاى شـیرین،    و نورانى و ذکر حکایات و لطیفه احادیث جذاب پرداخته و با بیان
مهماندارى و ثمـرات آن و همچنـین وظـایف مهمـان و      مسایلى از قبیل فضیلت

  .طورمفصل بیان خواهیم کرد میزبان و آداب مهمانى را به
با رعایت دستورهاى دیـن   هاى عزیز و مهماندوست امیدواریم تمامى خانواده

در مورد پذیرایى از مهمان، بـه     اطهار هاى اهل بیت وعمل کردن به فرمان
یابند و به این وسیله دنیا و آخرت خود را آبـاد   دنیوى و اخروى آن دست ثمرات
  .کنند

کـنم بـا یـک بـار خوانـدن ایـن کتـاب، مجـذوب          بنده با اطمینان عرض مى
خواهید شد، زیرا محتواى آن پرده از سـنتى زیبـا و حسـنه و رایـج در بـین       آن

باره به تحقیـق نپرداختـه    دارد، که متاسفانه تاکنون کسى در این هموطنان مابرمى
  .است

نظـران عزیـز انتظـار دارم نظریـات      از تمامى خواننـدگان محتـرم و صـاحب   
هـاى بعـدى مـورد     خویش را به نشانى ناشر ارسال دارند، تا در چـاپ  اصلاحى
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ها و کمبودهاى زنـدگى،   درپایان، از همسرم که با تحمل سختى. توجه قرار گیرد
والحمدالله رب العالمین و العاقبـۀ  . کنم یارى کرد، تشکر مى مرا در تالیف این کتاب

  .للمتقین
  1378تیرماه 

  نورمراد محمدى
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  فضیلت مهماندارى: بخش اول

یکى از صفات بسیار پسندیده که اگر در هر فرد وجود داشـته باشد،فضـیلتى   
  .مهماندوستى است شود مهماندارى و بزرگ محسوب مى

تمامى پیامبران به این صفت زیبا و پسندیده آراسته بودنـد و یکـى ازصـفات    
ما هیچ پیامبرى را سراغ نداریم که ازمهمان روگردان . بارز آنان مهماندوستى بود

  .بوده باشد
زدنـد   بعضى از پیامبران اگر شب در منزل مهمان نداشتند، لـب بـه غـذا نمـى    

  !خوابیدند وگرسنه مى
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    حکایت میزبانى حضرت ابراهیم
مهمان  بدون وقت الشان بود که هیچ یکى از پیامبران عظیم   حضرت ابراهیم

آن حضرت نرسـید   از قضا روزى مهمان براى. زد خورد و لب به غذا نمى غذا نمى
دیـد در صـحرا   . بیـرون آمـد   وجـوى مهمـان   از خانه به جست. و او گرسنه بود

  .جماعتى در حال سفرند
نزده نفـر بودنـد، رسـاند و آنهـا را     خود را به آنها که پا   حضرت ابراهیم

  .مهمانى دعوت کرد به
زیادى  هر یک از ما اطفال و عیال. ما گروهى کارگر بیچاره هستیم: آنها گفتند

  .هر گاه خود مهمان شویم، اهل و عیال ما گرسنه خواهند ماند. داریم
آنهـا   به هر حال. اجرت عملگى شما را نیز خواهم داد: حضرت ابراهیم فرمود

  .ا راضى کرد و به خانه آورد و مهمان نمودر
: شرکت کردند و اجرت هم گرفتنـد، بـا خودگفتنـد    وقتى کارگران در ضیافت

  .پردازد مى کند و اجرت هم زیرا مهمان مى ;حقیقتا دین ابراهیم بر حق است
در همان ساعت نزد حضـرت ابـراهیم ایمـان آوردنـد و بـه سـوى خـانواده        

  . )2(. خودبرگشتند
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  رفتن دعوت مؤمنانپذی
تمامى مؤمنان وظیفه دارند در حد توان، دیگران را به مهمانى دعـوت کننـدو   

هرچنـد مسـافت دور باشـد     ;اگر کسى آنها را به مهمانى دعوت کـرد، بپذیرنـد  
  .ومشقت داشته باشد

: کـنم  مى به حاضران و غائبان امتم وصیت: فرماید مى  پیامبر گرامى اسلام
پنج میـل باشـد،    حتى اگر مسافت آن ;عوت برادر مسلمان خود را اجابت کنندد

  . )3(. چون این عمل جزء ایمان شما است
یکـى از حقـوق مـؤمن بـر     : فرمایـد  مـى    حضرت امـام جعفـر صـادق   

  . )4(. برادرمؤمنش این است که دعوت او را اجابت کند
کـردن حـق او اسـت، در حـالى      نپذیرفتن دعوت برادر مؤمن ظلم و پایمـال 

  .باید جوابگوباشد اداى حقوق برادر مؤمن واجب است و انسان فرداى قیامت که
کند  اش را به غذایى دعوت اگر شخصى برادر دینى: فرماید مى خدا رسول

  . )5(. و او نپذیرد، در حق او ظلم کرده است
پذیرفت وبـه   کرد، مى دعوت مى وقتى کسى رسول گرامى اسلام را به مهمانى

حتى اگر میزبان او غیرمسلمان بود، و از این راه مردم راارشـاد   ;رفت مهمانى مى
  .فرمود کرد و به دین اسلام دعوت مى مى



8 
 

  

  حکایت دعوت به دین در مهمانى
. بـود »  عقبـه «در میـان مشـرکان شخصـى بـه نـام       خدا در زمان رسول

گشـت، سـفره مفصـلى     هر وقت از سـفر برمـى  . و بلند نظر بودمردى سخى  وى
در همان حـال  . کرد داد و دوستان و بستگانش را به مهمانى دعوت مى مى ترتیب

  .را مهمان کند  که درصف مشرکان بود، دوست داشت پیامبر اکرم
وجمعى  اى ترتیب داد هایش، سفره گسترده او در مراجعت از یکى از مسافرت

  .را دعوت کرد خدا از جمله رسول
  پیـامبر اکـرم  . دعوت شدگان به خانه او آمدند و کنار سفره غذا نشستند

  .به غذا نزد نیزوارد شد و کنار سفره نشست، ولى دست 
  !فرمایید؟ چرا غذا میل نمى: عقبه از حضرت پرسید

که به یکتایى خداوندو  خورم، مگر این من از غذاى تو نمى: فرمود پیامبر
  !رسالت من گواهى دهى

گرسنه از  خواست کسى چون خیلى به آن حضرت علاقه داشت و نمى»  عقبه«
  پیـامبر اکـرم   کنار سفره او برخیزد، به یکتایى خداوند عزوجـل و رسـالت  

خاطر همنشین بـد،   به اما متاسفانه. گواهى داد و به این ترتیب اسلام را قبول کرد
  . )6(. از دین اسلام برگشت و مرتد شد و در جنگ احدبه هلاکت رسید

شــانه ] خــوردن[اگــر مــؤمنى مــرا بــه : فرمــود  پیــامبر گرامــى اســلام
چون ایـن عمـل جـزو ایمـان     کنم،  دعوت کند، دعوت او را اجابت مى گوسفندى

  . )7(. است
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  نشانه ایمان است
 خـدا  از جمله چیزهـایى کـه رسـول   : فرماید مى   امام جعفر صادق

کسى که بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان     : ، تعلیم داد، این بود فاطمه زهرا به
  . )8(. دارد،باید مهمانش را اکرام کند

را  قدر سخاوت داشته باشد که همنوعـانش  ى انسان، این موجود ضعیف آنوقت
کـه   دعوت کند و از حاصل دسترنجش به آنها بخوراند، خداوند تبـارك و تعـالى  

  .با مهمانانش رفتارخواهد کرد ترین بخشندگان است، چگونه فرداى قیامت سخى
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  حکایت ملکشاه و روستایى
بـه دهـى از   . ن بـه شـکار رفتـه بـود    روزى ملکشـاه آلـب ارسـلا   : اند آورده
خود را  نیشابور رسید و گرسنگى بر وى غالب شد، مردى را دید که کشت نواحى
  .داد مى آب

  آیا آب ونان همراه دارى؟! اى روستایى: نزدیک رفت و پرسید
  !دارم، ولى نه براى تو: کشاورز گفت
  .اگر دارى دو سه تا به من بده! یاوه مگوى: سلطان گفت

  !گویى نان بده گویى که به من مى یاوه تو مى: یى جواب دادروستا
از این رو کارد خـود رااز  . سختى و درشتى در وى تاثیر ندارد سلطان دانست

  .این را بگیر و چند عدد نان بده: میان باز کرد و گفت
بروم و فـرار کـنم،از    به دکان طباخ ببر که اگر من از سر کشت: روستایى گفت

  !بى؟یا کجا مرا مى
  .بخشم این کارد را به تو مى: سلطان گفت

بهتر از این چیزى ندارى که بـه مـن ببخشـى؟ یادسـت     : روستایى جواب داد
  !ازسر من بردارى؟
و بوسـه   روستایى عنان اسب او را گرفـت . برود شد و خواست سلطان ناراحت

او را فـرود آوردو دویـد   ! کـردم  مرا ببخش، چون با تو شوخى مـى : داد و گفت
و کباب کرد و  آتش افروخت. امى آب حاضر کرد و بره شیر مستى را ذبح کردج

  .خندید گفت وسلطان مى هاى مضحک مى براى او حکایت
سر در پـیش  .چون لشکر از دنبال او برسید، روستایى دانست او سلطان است

  .افکند و به کار خود مشغول شد
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بیایى تا حـق تـو رابـه     باید به درگاه ما: وقتى سلطان غذا خورد، به او گفت
قـدر   ایـم و ایـن   ما در عهـد سـلطان جهـان آسـوده    : روستایى گفت! جاى آورم

ایـم از مهمـان مـزد     خدمت،ارزش ندارد کسى مکافات آن کند و ما عادت نکرده
  .بستانیم

بـه   سلطان از آن سخن بسیار خوشش آمد و انتظار کشید تا شـاید روسـتایى  
سـلطان   ستایى بعدا هم به هـیچ کـس نگفـت   خدمت او بیاید، اما خبرى نشد، رو

  . )9(. مهمان او بوده است
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  ثواب مهماندارى نزد خدا
هـر کـس مسـلمانى را سـیر گردانـد،      : فرمایـد  مـى    امام جعفر صـادق 

جزپروردگار عالم هیچ یک از مردمان و فرشتگان مقرب و پیامبران نداننداجر و 
  .پاداش او در قیامت چقدر خواهد بود

از جملـه چیزهـایى کـه سـبب آمـرزش خواهـد شـد، سـیر         : سپس فرمـود 
  . )10(. مسلمان گرسنه است کردن
  

  نوازى بادیه نشین حکایت مهمان
رفتندو  به حج مى   روزى جمعى با امام حسن مجتبى: گوید ابوالحسن مى

ناگـاه از دورخیمـه   . آنها گرسنه و تشنه شدند. زاد و توشه آنها از پیش رفته بود
  .به اوسلام کردند. جا نشسته بود زنى پیر در آن. جا رفتند به آن. اى را دیدند کهنه

زن بادیــه نشــین پــیش دویــد و ایشــان را اکــرام کــرد و گوســفندى بســته  
ایـن شـیر   : ش را پیش مهمانـان آورد و گفـت  فورى آن را دوشید و شیر.داشت

مهمانان چنان کردند و بعد از غذا . رابنوشیدو گوسفند را ذبح کنید و طعام سازید
وقتى بازگردیم، باید به نزد ما بیایى تاپاداش . ما از طایفه قریشیم: پیرزن گفتند به

  .احسان تو را بدهیم
ز صحرا آمد و گوسـفند  شب که شد، شوهرزن ا. این را گفتند و حرکت کردند

  .را ندید
ــه او گفــت ــاجرا را ب ــت . زن م ــد و گف ــرد خشــمگین ش ــک : م ــا ی در دنی

  !شناختى گوسفندداشتى و آن را به قومى دادى که ایشان را نمى



13 
 

اسـت   میزبان آن. شناختم، بازرگان بودم، نه میزبان اگر ایشان را مى: زن گفت
  .که طعام به کسى دهد که او را نشناسد

بـه   پیـرزن . ند روز، زن و شوهر از محنت فقر و فاقه به مدینه رفتنـد بعد از چ
راشناخت  آن زن. کنار در منزل ایستاده بود   امام حسین. اى داخل شد کوچه

  شناسى؟ آیا مرا مى! اى زن: و به او فرمود
  .نه: زن گفت

ام به ام.من آنم که آن روز مرا به شیر و گوسفند مهمان کردى: حضرت فرمود
حضـرت  .بـرد    او هزار گوسفند و هزار درهم بخشید و او رانزد امام حسـن 

  برادرم به تو چقدر کمک کرد؟: پرسید
  .قدر گوسفند و درهم این: گفت

او .دو برابر آن را به زن داد و او رابه نزد عبداالله جعفر فرستاد   امام حسن
  دادند؟ ایشان به تو چقدر: از زن پرسید

  .هریک این مقدار گوسفند و درهم: گفت
بـه   اگـر تـو از اول  : عبداالله دو هزار گوسفند و دو هزار درهم به او داد و گفت

  .کردم آمدى، تو را مستغنى مى نزد من مى
مهمـان   آن زن و شوهر به خاطر یک گوسفند که در دنیا داشتند و آن را براى

  . )11(. ار هزار درهم بازگشتندذبح کردند، با چهار هزار گوسفند و چه
به خرج دهد،بلکه در  انسان در مهماندارى و پذیرایى از مهمان نباید خساست

متعـال   خـداى . حد توان خود باید پذیرایى کند، چون مهمان حبیـب خـدا اسـت   
دهـد کـه    مى قدر نعمت به کسى که عزیزش راخدمت کرده است، آن فرداى قیامت

انسـان افسـوس    در آن روز است کـه . خورند مى تمامى مردم حسرت حال او را
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کـردم وتمـام وقـتم در     خورد اى کاش تمام اموالم را براى مهمان خـرج مـى   مى
  .کاران نباشم گذشت، تا الآن جزو زیان پذیرایى از مهمان مى
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  مهماندارى در جوامع مختلف
ر نوازى یکى از صفات برجسته هر خانواده، شهر و یاکشو مهماندارى و مهمان

: گویـد  هـاى شخصـى یـاد کنـد، مـى      خواهـد از خـوبى   است، وقتى کسـى مـى  
هـاى مهماندوسـتى    مـردم فـلان شـهر، آدم   : گوید نوازى است و یا مى مهمان آدم

  .کنند هستندو از مهمان، خوب پذیرایى مى
بیشترى از  هایى که بهره نوازى از سجایاى برجسته اخلاقى است و ملت مهمان

  .کنند ، به آن مباهات و افتخار مىاین سجیه اخلاقى دارند
پرستان زمان جاهلیت که اسـلام نیـز آن راتاییـد     یکى از صفات برجسته بت

کبوده ;کرده و زبانزد خاص و عام بوده و هست، مهماندوستى و مهماندارى آنهاء
کردندتا اگر  ها آتش در صحرا روشن مى حتى بعضى از طوایف عرب شب ;است
  .ن شد، آتش را ببیند و به مهمانى آنها برودشا اى وارد منطقه غریبه

 ;دادنـد  مـى  آمد صفاتى را نسبت اعراب به افرادى که زیاد براى آنها مهمان مى
کنایـه   ;اش زیاداست یعنى خاکستر خانه»  فلانى کثیر الرماد است«: گفتند مثلا مى

از این که چون مهمانش زیاد است، پخت و پز بسـیار دارد و درنتیجـه خاکسـتر    
  .اش زیاد است خانه

زیـاد   که چون مهمـان  کنایه از این ;اش در ندارد فلانى حیاط خانه: گفتند یا مى
اش در  خانـه  کند، گویا براى رفاه حال مهمانان، بـراى  اش رفت و آمد مى به خانه

  .نگذاشته است
کـه، چـون پخـت و     کنایـه از ایـن   ;هاى خانه فلانى زیادند سگ: گفتند یا مى

  .آیند جا مى ها براى چرب کردن دندان به آن سگپززیاد دارد، 
  .این قبیل اوصاف هنوز در بین آنها مرسوم است
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جارا بـا   کنند و این اى که از کشورهاى دیگر به مملکت ما سفر مى افراد غریبه
کنند، یکى از صفات برجسته مردم کشوراسـلامى مـا را    ممالک خود مقایسه مى

گیرند و بـه   انیان چون از امامان خودسر مشق مىآرى، ایر. دانند نوازى مى مهمان
  .نواز هستند کنند، مهمان دستورهاى آنان عمل مى

اى را پیدا کردکه  توان شهر، روستا و حتى خانواده در هیچ جاى کشور ما نمى
  :صائب تبریزى در این باره چه زیبا سروده است. از مهمان بدش بیاید

  تـــر اى از خانـــه آیینـــه دارم پـــاك خانـــه
  

  هر چه هر کس آورد، با خویش مهمـانش کـنم    
  

مالى که در !اى فرزند آدم: فرماید خداوند تبارك و تعالى در حدیث قدسى مى
بـراى تـو    دست تو است، مال من است و تو هم بنده من هسـتى و مهمـانى کـه   

بهشت من امیـد   ام منع کنى، به اگر مال مرا از فرستاده. رسد، فرستاده من است مى
  . )12(. ببرم نداشته باش و نخواه تو را به بهشت

نه من چون کمان پاك است از خا
  اســـــــــباب عـــــــــیش 

  

پـر درآرد میهمـان چـون تیـر در       
ــانه   ام کاشــــــــــــــــــــ

  
  .» صائب تبریزى«

محـدود   متاسفانه در عصر ما که عصر مادیگرى است، این سنت انسانى چنان
هنگامى کـه   ایم شنیده. شده که در بعضى از جوامع غربى تقریبا برچیده شده است

مهمانـدارى و   کننـد و گسـتردگى   اسـلامى سـفر مـى   بعضى از آنها به کشورهاى 
به صـورت گـرم و    هاى اصیل این مرز و بوم نوازى را که هنوز در خانواده مهمان

گوینـد   شوندو با خـود مـى   بینند، شگفت زده مى مملو از عواطف برقرار است مى
و بهتـرین غـذاهاى    چگونه ممکن است افرادى بهترین وسایل موجـود در خانـه  

شناسند و یا گاهى با آنها  هایى که اصلا آنها رانمى ى پذیرایى از مهمانخود را برا
  .ارتباط دارند، بگذارند
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  است عمل کردن به وصیت پیامبر
تو :این بود   به حضرت على  هاى پیامبر گرامى اسلام یکى از وصیت

. از آنهـا  دارى و اکرام کردن مهمان و پـذیرایى  هکنم به خوب همسای را وصیت مى
هـا   یکـى سـفارش  : هاى پیامبر گرامـى اسـلام بـر دو گونـه اسـت      وصیت . )13(

شـود و فقـط منحصـر     هاى خصوصى است که شامل حال دیگران نمـى  ووصیت
هایى کـه جنبـه عمـومى دارد کـه شـامل       موضوع معینى است و دیگر وصیت به

ه بایـد بـه آن وصـایا عمـل کننـد تـا در دنیـا و        تمامى مؤمنان است و هم حال
  .سعادتمند گردند آخرت

وصیت کرده و جنبه عمومیت دارد،مهمانـدارى   یکى از مواردى که پیامبر
آن سـفارش   را در جاهاى مختلف به  است که بارها حضرت على و فاطمه

  .کرده است
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  وارد نشود اى که مهمان در آن خانه مذمت
ــه ــین کســى را  اى را کــه مهمــان داخــل آن نمــى اســلام خان شــود و همچن

  .کند و از مهمان فرارى است، مذمت کرده است مهماندارى نمى که
هـاى اساسـى انسـان بـا موجـودات دیگـر ایـن اسـت کـه او           یکى از فـرق 

کند، ولى موجـودات   خویش را در غذا، مسکن و اموال خود شریک مى همنوعان
  .دهند دیگرمثل حیوانات، همنوعان خود را فرارى مى

ــى اســلام ــد مــى  رســول گرام ــه: فرمای ــان در آن  هــر خان ــه مهم اى ک
  . )14(. شوند شود، ملائکه نیز داخل آن نمى واردنمى

پـس  .شـود  ملائکه مایه رحمت الهى هستند و با ورود آنها نعمت نیز وارد مى
برداشـته   آیند، نعمت و برکـت نیـز از آن خانـه    در آن نمى اى که ملائکه هر خانه

  .شود مى
از . ناراحـت و غمگـین بـود      روزى حضرت امیرالمؤمنین علـى : گویند

  .اوعلت ناراحتى را سؤال کردند
  . )15(! هفت روز است مهمان وارد خانه من نشده است: حضرت فرمود

بدترین غذاها، غـذایى اسـت کـه افـراد     : فرماید مى  رسول گرامى اسلام
  . )16(. سیربه آن دعوت شوند و افراد گرسنه از آن منع گردند

____________________  
  :نوشتها پى
سپاس خداى را که اول است و چیـزى پـیش از او   :  96، خ ) ترجمه دکتر شهیدى(نهج البلاغه ) 1

برتر است و ازاو بالاتر چیزى نیسـت ، نزدیـک   . نیست ،و آخر است و پس از او موجودى نیست 
  .تر چیزى نیست  است و از اونزدیک

  .، با اندکى تصرف  157آثار و اشعار شیخ بهایى ، ص ) 2
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  . 180، ص  2المحاسن ، ج ) 3
  . 179، ص  2همان ، ج ) 4
  . 160قرب الاسناد ، ص ) 5
  . 166، ص  7مجمع البیان ، ج ) 6
  . 180، ص  2المحاسن ، ج ) 7
  . 460 ، ص 40، ب  16الشیعه ، ج  وسائل) 8
  .، با اندکى تصرف  211جوامع الحکایات ، ص ) 9

  . 305همان ، ص ) 10
  .، با اندکى تصرف  213جوامع الحکایات ، ص ) 11
  . 35چهل حدیث قدسى ، ح ) 12
  . 22، ح  411، ص  74بحارالانوار ، ج ) 13
  . 1058، ح  378جامع الاخبار ، ص ) 14
  . 1، ح  28، ص  41بحارالانوار ، ج ) 15
  . 25881کنزالعمال ، ح ) 16



20 
 

 
  بخش دوم ثمرات مهماندارى

. شمارى دارد، از جمله ثمرات دنیوى واخروى مهمانى و مهماندارى برکات بى
کـس از   شود وهـیچ  ثمرات دنیوى نصیب هر فردى اعم از مؤمن و غیر مؤمن مى

مهمانـدارى مخصـوص    مرات معنوى و اخـروى اما ث. ماند بهره نمى ثمرات آن بى
هاى آنها را منـور کـرده    قلب  کسانى است که نور ایمان و ولایت ائمه اطهار

  .باشد
ــى  ــا مـ ــلام و       مـ ــتورهاى اسـ ــه دسـ ــردن بـ ــل کـ ــا عمـ ــوانیم بـ تـ

در مورد مهماندارى این ثمرات را براى خود ذخیره    معصومان هاى سفارش
  .و آخرت خود را آباد سازیمکرده و دنیا

  :ثمرات مهماندارى عبارتند از
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  درخشش صورت
در روز قیامت هر کس هر عملى انجام داده باشد، اثر آن در چهـره اونمایـان   

  .اش خواهند شناخت خواهد شد و همه مردم او را از چهره
اش  چهـره  بـوده، در قیامـت   نوازى کرده و مهماندوسـت  کسى که در دنیا مهمان

  .خواهد شد مانند ماه شب چهارده خواهد درخشید و به وسیله آن وارد بهشت
هـیچ مـؤمنى نیسـت کـه مهمـان را دوسـت       : فرمایـد  مى   حضرت على

که در روز قیامت وقتى از قبر بیـرون آیـد صـورتش ماننـد      باشد، مگر این داشته
 ـ بیننـد، مـى   کسـانى کـه او را مـى   . شب چهارده بدرخشد ماه آیـا پیغمبـر   : دگوین

او پیغمبـر و  : شود اما در جواب آنها گفته مى! است قدر نورانى است که این مرسلى
است  داشته و او را اکرام کرده نیست، بلکه مؤمنى است که مهمان را دوست مى نبى

  . )1(. شود که داخل بهشت و راهى براى او نیست جز این
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  بخشیده شدن گناهان و نزول نعمت
کسى بـرادر دینـى خـود را زیـاد دوسـت داشـته باشـد، دنبـال          معمولا اگر

  .خود را به او ابراز کند است که دوستى و محبت فرصتى
دادن به  هدیه. ها به یکدیگر هدیه دادن است هاى ابراز علاقه انسان یکى از راه

دارى و  تـو در دل مـن جـاى   . اى در دل نـدارم  این معنا است که من از تو کینـه 
  .ام بخشیده خطاهاى تو را

اى را زیاد دوست داشته باشـدوبخواهد او   خداوند تبارك و تعالى هم اگر بنده
. کند استفاده مى را ببخشاید، تا با بار گناه وارد صحراى محشر نشود، از هر راهى

بهتـرین هدیـه از   ;فرسـتد  اى است که براى بنده خود مـى  ها هدیه یکى از این راه
. آیـد  از طرف خدا مـى  اى است که مهمان هدیه. طرف خدا فرستادن مهمان است

  .کرد و به آن رسید هدیه را باید با جان و دل قبول واز آن خوب محافظت
اى  وقتـى خداونـد عزوجـل خیـر بنـده     : فرمایـد  مى  پیامبر گرامى اسلام

  .فرستد اى براى او مى رابخواهد، هدیه
  ؟آن هدیه چیست: بعضى از اصحاب پرسیدند

آورد و گناهان اهل آن خانـه رابـا    مهمان است، که روزى خود را مى: فرمود
  . )2(. برد خود مى

آمرزیـده   واسطه مهمان گناهانش اى از این بالاتر که انسان به چه لطف و هدیه
  .بدون گناه در محضر خدا حاضر شود شود و فرداى قیامت

 ــ  ــان متنفرنـ ــه از مهمـ ــایى کـ ــانواده هـ ــى از خـ ــفانه خیلـ د، و از متاسـ
شـود و   خرج ما زیـاد مـى  : گویند ترسند، به این خاطر است که مى مى مهماندارى

که طبق روایات، مهمان عـلاوه بـر    و حال آن! هاى ماگرسنگى خواهند کشید بچه
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سربار صاحبخانه نیسـت، بلکـه روزى خـود و آن خـانواده را بـه همـراه        که این
  .شود بخشیده مىواسطه مهمان  آوردو گناهان آن خانواده به مى

هیچ مـؤمنى نیسـت کـه صـداى پـاى مهمـان       : فرماید مى   حضرت على
کـه گناهـانش    واسـطه آمـدن مهمـان خوشـحال بشـود، مگـر ایـن        رابشنود و به

  . )3(. بین زمین و آسمان باشد اندازه مسافت حتى اگر به ;شود آمرزیده
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  حکایت زنى که مخالف مهمان بود
زنـى   بود، ولى شخصى بسیار مهماندوست خدا زمان رسولاند که در  آورده

  .بسیار خسیس داشت
آن مرد از ترس اعتراض و فریاد برآوردن زن، از پذیرش مهمان بسیارکراهت 

ــن مشــکل روزى خــدمت . داشــت ــراى حــل ای ــن رو ب رســول  حضــرت از ای
چـاره   تعریـف کـرد واز ایشـان راه   رفت و کیفیت احـوال و مـاجرا را     اکرم

  .خواست
آیـد،از لاى در   وقتى مهمان مى: به خانه برو و به آن زن بگو: حضرت فرمود

سرایشان خیره شو و  ها را مشاهده کن و هنگام بیرون رفتن مهمان به پشت مهمان
در حـق مهمانـدار    نگاه کن تا ببینى خداوند تبارك و تعالى چـه خیـر و برکتـى   

  .ستعنایت کرده ا
را بـادو سـه    خدا امروز رسول: آن مرد به خانه رفت و به زن خود گفت

. خلقى نکنى و بخل رافرو گـذارى  بنابراین توقع دارم کج. ام نفر به مهمانى طلبیده
در حال داخل شدن و بیرون رفتن مهمان، آنهارا نگاه کن تـا  : اند حضرت فرموده

  .ت مهمانى ارزانى داشته است، ببینىآنچه را خداى تعالى به برک
مرد همسر خود را با هزار عجز و التماس راضى کرد و اسباب ضیافت راتهیه 

  .نمود
دیـد   چون وقت داخل شدن مهمانان شد، زن از لاى در نگاه کرد و با تعجـب 

داخـل منـزل    هاى بسیار است و آنان با این وضع در دامن مهمانان گوشت و میوه
  .شدند
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مهمانـان   بیرون رفـتن  دن این منظره بسیار خوشحال شد و چون وقتزن از دی
هـاى بسـیار،در دامـن     ها و مار و کـژدم  دید گزنده. جا نگاه کرد شد، باز از همان

  .روند ایشان آویخته، از خانه بیرون مى
هـاچنین   هنگام ورود و خروج مهمـان : کنان نزد شوهر آمد و گفت زن تعجب
  ؟تعبیر آن چیست. چیزى دیدم
  .خواهم پرسید خدا من دلیل آن را از رسول: مرد گفت

شـرفیاب شـد    خـدا  وگو، روز بعد مرد به خدمت رسول پس از این گفت
هـایى در هنگـام داخــل    عیـال مـن چنـین نعمـت    ! یارسـول االله : وعـرض کـرد  

هابـه   است که گزنـده  بیرون رفتن هم مشاهده نموده مهمانان دیده و در وقت شدن
  !روند دامن آنها آویزانند و بیرون مى

به سـبب   هایى است که خداوند عالم ها برکت آن نعمت: فرمود خدا رسول
است که بیرون  ها، گناهان صاحبخانه مهمانى و میزبانى ارزانى فرموده و آن گزنده

  .رود مى
پس از آن، زن چنان راغب مهمان شد که تمام عمر در مهمانى دادن،به شوهر 

  . )4(. کرد خود سفارش مى
شود،روزى  وقتى مهمان بر قومى وارد مى: فرماید مى  رسول گرامى اسلام
خورد،خداوند گناهان  گردد و وقتى از غذاى صاحبخانه مى او از آسمان نازل مى

  . )5(. بخشاید اهل خانه را به سبب نزول مهمان مى
رسـد از   رزق ما با پاى مهمان مى

ــب  ــوان غیــــــــ   خــــــــ

  

شـود   میزبان ما است هر کس مى  
ــا ــان مـــــــــ   مهمـــــــــ

  
  .» زىصائب تبری«
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شـوند،   مى مراد از گناهانى که در این روایت و روایات دیگر آمده که آمرزیده
آمرزیـده   النـاس بـه هـیچ عنـوان     الناس نباشند، چون حـق  گناهانى است که حق

خود بگذرد  که انسان آنها را جبران کند و یا صاحب آن از حق شود، مگر این نمى
  .و انسان را حلال کند
خود را  ه میزبان باید از مهمان پذیرایى کند، غذا وامکاناتبا تمام این احوال ک

در اختیار او قرار دهد، او را اکرام کند و موجب رنجش خاطر اونشود، بـاز هـم   
اهل خانواده دعا  زیرا مهمان با ورودش براى! برترى مهمان بر میزبان بیشتر است

ر حـالى کـه میزبـان    خواهد،د کند و فراوانى روزى آنها را از خداوند منان مى مى
زند و آه و نالـه او   غر مى که این ثمرات را براى مهمان ندارد، مرتب علاوه بر این

  .خورد کند مهمان روزى او رامى بلند است و با خود فکر مى
اى :از مـن پرسـید     امام جعفـر صـادق  : گوید حسین بن نعیم صحاف مى

  ؟ات را دوست دارى آیا برادران دینى! حسین
  .آرى: عرض کردم

  رسانى؟ آیا به مستمندان آنان سود مى: فرمود
  .آرى، قربانت گردم: گفتم
همانا بر تو لازم است که دوست داشـته باشـى کسـى را کـه خـدا او      : فرمود

کـه   یـک از آنهـا سـود نرسـانى جـز آن      بـه هـیچ  ! به خدا قسـم . رادوست دارد
  کنى؟ مىآیا آنهارا به منزلت دعوت . داشته باشى دوستش

که دو یا سه تن یا کمتر یا بیشـتراز   خورم مگر آن آرى، غذا نمى: عرض کردم
  .آنها همراهم باشند
  !بااین حال، فضیلت آنها بر تو بیش از فضیلت تو بر آنهااست: حضرت فرمود
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خورانم وآنها راروى  غذاى خود رابه آنها مى! قربانت گردم: با تعجب پرسیدم
  !کنم، باز فضیلت آنها بر من بیشتراست؟ نها را مىنشانم و خدمت آ فرشم مى
آرى، چــون هرگــاه آنهــا بــه منزلــت آینــد، همــراه آمــرزش تــو و : فرمــود
. رونـد  بیـرون مـى   بیرون روند، با گناه تو و عیالت آیند و چون از منزلت مى عیالت

سـربار   وى: گوید اسلام شخصیت تازه وارد و مهمان را حفظ کرده و صریحا مى)6(
شـده   اده نیست، بلکه وى با روزى خود آمده ورحمتى اسـت کـه فرسـتاده   خانو
  .است

همه مؤمنان باید خود را در معرض این رحمت الهى قرار دهنـد، تـا موجـب    
 .خشنودى خداوند عزیز گردند

هرکه را بینى به گیتى، روزى خود 
ــى ــورد مـــــــــ   خـــــــــ

  

ــانش      ــت ن ــو اس ــوان ت ــر زخ گ
ــتن  ــازخوان خویشـــــ   یـــــ

  
بایـد   داشتپس تورا منت زمهمان 

ــک  ــر آنـــــــــ   بهـــــــــ

  

خورد بر خوان احسان تو نـان   مى  
ــتن   خویشـــــــــــــــــــ

  
  .» ابن یمین«
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  .مهمان راهنماى بهشت است
  . )7(. مهمان راهنماى بهشت است: فرماید مى  رسول گرامى اسلام
هر کس سه تن از مردم خداشـناس راغـذا   : فرماید مى   امام جعفر صادق

اعلـى،   فـردوس : دهد، خداوند تبارك و تعالى او را از سه بهشت که عبارتنـد از 
  . )8(. دهد جنت عدن و طوبى غذا مى
اى راسـیر   هـر کـس گرسـنه   : فرماید شریفه دیگرى مى آن حضرت در روایت

  . )9(. زدسا گرداند، خداوند براى او نهرى در بهشت جارى مى
یعنــى اگــر کســى  ;در ســیر کــردن افــراد فرقــى بــین فقیــر و غنــى نیســت

گرسنه ثروتمندى را سیر گرداند و یا به مهمانى دعوت کنـد، بـاز همـین     شخص
هـر کـس شـکم    : ثواب رادارا است، زیرا در بسیارى از روایات وارد شده است

شخص فقیر باشـد یـا   که آن  اند بین این اى راسیر گرداند، و فرقى نگذاشته گرسنه
  .غنى

اى را سـیر گردانـد،    هـر کـس شـکم گرسـنه    : فرمایـد  مـى    امام صادق
  . )10(. شود براو واجب مى بهشت
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  گردد جهنم بر او حرام مى
! االله یا رسول:وارد شد و عرض کرد  روزى شخصى بر پیامبر گرامى اسلام

خوانم، زکات مالم را  مى گیرم، نمازم را مرتب من مردى هستم که خوب وضو مى
حـال مـن فـرداى    . کـنم  مـى  خاطر مهمان دعوت پردازم و با رضایت به موقع مى

  قیامت چگونه است؟
خداونـد   طور باشى اگر واقعا این. جهنم هیچ راهى بر تو ندارد: حضرت فرمود
  .دهد ها نجات مى تو را از سختى

  

  ر استبرابر با سیر کردن یکصد هزار نف
هــر کــس مــؤمنى را طعــام دهــد و : فرمایــد مــى   امــام جعفــر صــادق

  !نزدیکى به خدا باشد، مانند کسى است که فئامى از مردم را سیر گرداند قصدش
  چیست؟»  فئام«معنى : از حضرت پرسیدم: گوید ربعى مى
  . )11(. یکصد هزار تن از مردم را فئام گویند: فرمود

 ـ ه بـرادر دینـى و دعـوت کـردن او حتـى از غـذا دادن بـه        ثواب غذا دادن ب
ائمه  که عمل کردن به سفارش گرسنه بیشتر است، زیرا این کار علاوه بر این فقراى
بیشـترى بـه    شود در قلوب مؤمنان الفت و نزدیکى است، موجب مى  اطهار

  .بیشتر شود تر گردند و در نتیجه عزت و سربلندى اسلام وجود آید و آنها قوى
در صـورت   زند، در حالى کـه  پس مؤمن به این طریق با یک تیر دو نشان مى

  .برد اول فقط ثواب مهماندارى را مى
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  دادن چهارتن از اولاد اسماعیل از اسارت است برابر با نجات
هـر کـس چهـارتن از مسـلمانان را اطعـام      : فرمایـد  مى  امام محمد باقر

کند،ماننــد آن اســت کــه چهــار تــن از اولاد اســماعیل ذبــیح االله را از اســارت 
  . )12(. داده است نجات
  

  نوازى در بهشت مهمان
اى را سـیر گردانـد،    هـر کـس گرسـنه   : فرمایـد  مـى    امام جعفر صـادق 

دهد که همه خلایق جن و انـس از   یب مىخداوندبراى وى خوانى در بهشت ترت
  . )13(. سرآن سفره سیر برخیزند

  

  سیر کردن یک مؤمن بهتر از سیر کردن ده مسکین است
اگر یک برادر مؤمن را که براى خدا با اوبـرادرى  : فرماید مى   امام صادق

  . )14(. که ده مسکین را سیر کنم کنم، سیر کنم، بهتر است نزد من از آن مى
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  هاى ایمان است یکى از نشانه
هـاى ایمـان، خـوش خلقـى      یکى از نشانه: فرماید مى   امام جعفر صادق
  . )15(. ومهمانى دادن است

نــواز  آیــد و مهمــان یکــى از دلایلــى کــه بعضــى از مهمــان خوششــان نمــى
کنـد  اگر ایمان انسـان قـوى باشـد و یقـین پیـدا      . نیستند،ضعف ایمان آنها است

براى مهماندارى چه پاداشى در نظر گرفته شده اسـت، تمـام سـعى     قیامت فرداى
  .شود که مهماندارى کند وتلاش او در دنیا این مى
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  تر از حاتم طایى حکایت کریم
  اى؟ تر دیده آیا از خود کریم: از حاتم طایى پرسیدند

ر آن بـودو  پیرزنى د. اى رسیدم رفتم، به خیمه آرى، روزى در بادیه مى: گفت
جا رسیدم، زال پیش من دویـد ومـرا    وقتى به آن. بزى در پس خیمه بسته بودند

  .خدمت کرد و عنان شتر مرا گرفت تا فرود آمدم
مـن   تـر از حـال   اى پسر او هم آمد و با بشاشتى هر چه تمام بعد از چند لحظه

  .سؤال کرد
را  ل پـذیرایى برخیز و به مصالح مهمان قیام نماى و وسای: زن به پسرش گفت

اول بروم از صـحراهیزم  : پسر گفت. آماده کن و آن بز را ذبح و طعام درست کن
  بیاورم؟

مهمـان راگرسـنه   . شود تا تو به صحرا بروى و هیزم آورى، دیر مى: زن گفت
  !داشتن از مروت دور بود
  .هر دو را شکست و آن بز راکباب کرد و نزد من آورد. پس دو نیزه داشت
حال آنان کردم، جز آن بز چیز دیگرى نداشتند و آن راایثـار   چون تفحص از

  .من کردند
  دانى من کیستم؟ مى: از زن پرسیدم

  .دانم شما چه کسى هستید نه، نمى: زن گفت
در حـق شـما تکلیفـى واجـب دارم     . باید به قبیله ما بیایى. من حاتمم: گفتم

  .وباید حق این ضیافت را بگزارم
قبـول   و از من هیچ. نى نستانیم و نان به بها نفروشیمما جزا بر مهما: زن گفت

  . )16(. ترند نکردند و من دانستم که ایشان از من کریم
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  کند ها راتبدیل به دوستى مى دشمنى
ورزد،  اى در دل داشته باشد و یا با او دشـمنى  اش کینه اگر کسى از برادر دینى

او را بـه   آشتى این اسـت کـه  هاى بسیار خوب و مؤثر براى برقرارى  یکى از راه
بـه محـض   .مهمانى در منزل دعوت کند، هر چند از این کار کراهت داشته باشـد 

شـود واز طرفـى    ها تبدیل به دوستى و صداقت مـى  دعوت کردن، دشمنى و کینه
مؤمنـان   شود، چون رضاى خدا در این اسـت کـه بـین    خداوند جلب مى رضایت

  .و یکرنگ باشند دشمنى نباشد و همه باهم برادر و یکدل
  

  حکایت عادت ملک کرمان
بـود   عادت او چنین. اند که ملکى در کرمان بود، در غایت کرم و مروت آورده

کـرد و   آمد، او سه روز آن فرد را مهمان خودمى که اگر فرد غریبى به آن شهر مى
  .نمود از او پذیرایى مى

ــت      ــک طاق ــرد و آن مل ــه ک ــان حمل ــه کرم ــدالدوله ب ــکر عض روزى لش
شـد، بیـرون    لذا در دژى رفت و هر روز صبح که مى. باایشان را نداشت قاومتم
امـا شـب کـه    . کشـت  اى را مـى  نمـود و عـده   آمدو جنگ سختى با آنها مـى  مى
اى کـه تمـام    فرستاد، به اندازه شد،مقدار زیادى غذا و میوه جات براى آنها مى مى

  .خوردند لشکردشمن سیر مى
کرد و یـک نفـر را مخفیانـه پـیش او فرسـتاد،      عضدالدوله از این کار تعجب 

کشـى و شـب بـه     کنى؟ روز آنهـا را مـى   این چه کارى است که تو مى: وپرسید
  !دهى آنهاغذا و امکانات مى
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ــان دادن  : ملــک در جــواب گفــت ــار مــردى اســت و ن ــگ کــردن اظه جن
انـد   ایشان اگرچه دشمن من هستند، اما در این ولایـت غریـب  . اظهارجوانمردى

ریب باشند، مهمان ما هستند و از جوانمردى نیست که مهمان رابى غـذا  وچون غ
  .گذاشت

کسى که چنـین بـا مـروت و جـوانمرد اسـت،جنگ      : عضدالدوله باخود گفت
بـه خـاطر    لـذا از اطـراف دژ برخاسـت و آن ملـک    . کردن ما با او اشتباه است

  . )17(. مهماندارى نیکو از شر دشمن خلاصى یافت
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  امنیت استنواز در  مهمان
باشـند    نواز هر عقیده و مسلکى که داشته دین مقدس اسلام براى افراد مهمان

هرچندکه اهمیـت و   ;گذارد اى مى اهمیت زیادى قایل است و به آنها احترام ویژه
اى  احترام گذاردن براى منحرفان و کفار، فقط در دنیا است و درآخرت هیچ بهره

شود، اما همـین مقـدار    ارى شامل حال آنهامىندارند و تنها ثمرات دنیوى مهماند
بـه دیگـران برتـرى دارنـد،      شود و نسبت که امتیازات زیادى شامل حال آنها مى

  .فهماند نوازى را مى اهمیت مهمان
رسـول   اى از اسیران را خـدمت  روزى عده: فرماید مى   امام جعفر صادق

بودند، به قتل  هایى که کرده خاطر جنایات و خیانت به آوردند تا آنها را  اکرم
  .برسانند

در ایـن  . مردى از آنها را پـیش آوردنـد تـا حکـم اعـدامش را اجـرا کننـد       
اعدام : نازل شد و عرض کرد  جبرئیل از طرف خداوند بر پیامبر اسلام هنگام
  !شخص رابه تاخیر اندازید این

دربـاره سـایر    وى را برگرداند و پس از اجراى حکم اعـدام  پیامبر اکرم 
  .رفقایش وى را طلبید و با او صحبت کرد

این :فرماید خداوند مى: نازل شد و عرض کرد   در این هنگام باز جبرئیل
کرد، وى را  نواز بود و در ناملایمات صبرمى کرد و مهمان مرد دیگران را اطعام مى

  .عفو نما
  .بزرگ و ارزشمند آزاد فرمود او را به برکت این فضیلت  پیامبر اکرم
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ســلام آورد آن مــرد وقتــى علــت آزادى خــود را فهمیــد، تعجــب کــرد و ا 
گاه کسـى   هیچ! قسم به پروردگارى که تو را به نبوت برگزیده است: گفت وسپس

  . )18(. را ازمال خویش محروم نگردانیدم
  

  برابر با آزاد کردن یک بنده در راه خدا است
چـه  : رسـید و سـؤال کـرد     حضرت امـام محمـد بـاقر    شخصى خدمت

  نده است؟ثوابش مساوى با آزاد کردن یک ب عملى
  . )19(. غذا دادن به یک شخص مسلمان مؤمن: حضرت فرمود

اگـر مـؤمنى را اطعـام کـنم، نـزد      : فرماید مى   حضرت امام جعفر صادق
که به دیدارش بروم، و اگر به دیدارش بـروم، نـزد مـن بهتـر      بهتر است از این من

  . )20(. که ده بنده را آزاد کنم تر است از این ومحبوب
آن . بـودیم    روزى نـزد امـام جعفـر صـادق    : گویـد  نصربن قابوس مـى 

تر است از آزاد کـردن ده   طعام دادن به یک مؤمن نزد من محبوب: فرمود حضرت
  !و گزاردن ده حج بنده

  !ده بنده و ده حج؟: عرض کردم
شـود، زیـرا اواز    میرد یازبون مى اگر شما طعامش ندهید، مى! اى نصر: فرمود

کنـد و   مى رود و از آنان درخواست ها و دشمنان ما مى فشار گرسنگى نزد ناصبى
  .مردن برایش بهتر از درخواست کردن از ناصبى است

هر که مؤمنى را زنده کند، مثل این است که همه مردم رازنـده کـرده   ! اى نصر
 ایـد و اگـر اطعـامش کنیـد،او را زنـده      اگر به او طعام ندهید، او را کشـته . است
  . )21(. اید کرده
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اگر پنج درهم برگیرم و به بازار شما درآیم وطعامى : و نیز آن حضرت فرمود
اى  که بنـده  تر است ازاین بخرم و چند نفر از مؤمنان را گرد آورم، نزد من محبوب

  . )22(. را آزاد کنم
  

  آید در خانه او برکت مى
 ـ  : فرماید مى   امام صادق ز و جلیـل غـذا دادن درراه   همانـا خداونـد عزی

خوراند،دوسـت   خودش را دوست دارد و کسى را که در راه او به مردم غذا مـى 
. رود به لانه مـى  اى که تر از پرنده گیرد، سریع دارد و برکت در خانه او سرعت مى

)23( .  
___________________  

  :نوشتها پى
  . 257، ص  33، ب  16مستدرك الوسائل ، ج ) 1
  . 4ح  همان ،) 2
  . 5همان ، ح ) 3
  . 156آثار و اشعار شیخ بهایى ، ص ) 4
  . 6 ، ح 459، ص  16الشیعه ، ج  وسائل) 5
  . 8، ح  289، ص  3اصول کافى ، ج ) 6
  . 157 ، ص 33 ، ب 16 مستدرك الوسائل ، ج) 7
  . 305ثواب الاعمال ، ص ) 8
  . 408همان ، ص ) 9

  .409 همان ، ص) 10
  . 304همان ، ص ) 11
  . 3، ح  206همان ، ص ) 12
  . 2همان ، ح ) 13
  .60المتقین ، ص  حلیۀ) 14
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  . 56، ج  392، ص  71بحار الانوار ، ج ) 15
  .، با کمى تصرف  214جوامع الحکایات ، ص ) 16
  .، با اندکى تصرف  216همان ، ص ) 17
  . 176، ص  1فروع کافى ، ج ) 18
  . 16، ح  290، ص  3اصول کافى ، ج ) 19
  . 18، ح  291همان ، ص  )20
  . 20، ح  291همان ، ص ) 21
  . 15، ح  291همان ، ص ) 22
  . 55، ح  368، ص  74بحار الانوار ، ج ) 23
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  وظایف میزبان: بخش سوم

بـه یکـدیگر دارنـد     در مهمانى و مهماندارى، مهمان و میزبان وظایفى نسـبت 
ى راحتـى حـال مهمـان و    بعضى از این وظایف بـرا . باید آنها را مراعات کنند که

  .است و بعضى به خاطر زیاد شدن ثواب مهماندارى و مهمانى رفتن است میزبان
و وظـایفى   نوازى کرده دین مقدس اسلام سفارش مؤکد به مهماندارى و مهمان

توانیم با  ما مى.اند این وظایف را بیان کرده  را معین کرده است که ائمه اطهار
هاى بسیار زیادى برسیم وبه این وسیله دنیا و آخرت  نها به ثوابعمل کردن به آ
  .خود را آباد کنیم

  :اما وظایفى که مخصوص میزبان و مهماندار است، عبارتند از
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  به کار نگرفتن مهمان
مهمـان   یکى از وظایف میزبان این است که: فرماید مى   امام جعفر صادق

  . )1(. رفتن مهمان جفا و ظلم در حق او استبه کار گ. را به کار نگیرد
اى از مردم این است که وقتى براى آنهامهمان  متاسفانه یکى از عادات بد عده

ممکـن   گیرند و تـا جـایى کـه    رسد، از فرصت استفاده کرده و او را به کار مى مى
کشند در حالى که این عادت کاملا مخالف دستور وشـؤونات   باشد، از او کار مى

  .و علماى دین است  قى ائمه اطهاراخلا
حضرت نزد او نشست وبعد . مهمان رسید  روزى براى حضرت امام رضا

درایـن هنگـام   . هاى او را شـنید  از شام تا نیمه شب با او صحبت کرد و صحبت
  .جا روشن بود، خراب شد ونزدیک بودخاموش شود چراغى که در آن

او را نهـى    امـام رضـا  . از کرد تا آن را درست کنـد مهمان دستش را در
مـا  :کردو نگذاشت مهمان این کار را بکند و خود چراغ را درست کرد و فرمـود 

بـه همـین خـاطر    .قومى نیستیم که مهمانمان را به کار گیریم و از او کار بکشـیم 
  . )2(. نگذاشتم تو چراغ را درست کنى

یـک   شود مهمانش حتى براى تعمیـر کـردن   راضى نمى   در جایى که امام
آن حضـرت   کند، ما هم کـه شـیعه   بیفتد و خودش این کار را مى چراغ به زحمت

  .هستیم، باید به دستور آن بزرگوار عمل کرده ومهمانانمان رابه کار نگیریم
در .مهمـان رسـید     روزى دیدم براى امام صـادق : گوید یعفور مى ابن ابى

همان شب آن شخص برخاست که بعضى از کارها را انجام دهـد و زحمتـى رااز   
کـرده   به این وسیله بـه حضـرت خـدمت    خواست وى مى. بردارد   دوش امام

  .باشد
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تا به این قضیه پى برد، او را نهـى کـرد و نگذاشـت کـارى انجـام         امام
ــام    ــا را انج ــد و کاره ــد ش ــود بلن ــد،و خ ــود ده ــى  : داد و فرم ــامبر گرام پی

  . )3(. که کسى مهمان را به کار گیرد از این نهى کرد  اسلام
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  غذا خوردن با مهمان
یکى از وظایف اخلاقى میزبان این است که همراه مهمانانش غذا بخـورد واز  

بعضى  است ممکنها سیر شوند و کنار بکشند، زیرا  غذا دست نکشد تا همه مهمان
ها کمرو باشند و در صورت غذا نخـوردن صـاحبخانه، آنـان هـم غـذا       از مهمان

  .نخورند و یا هنوز سیر نشده، دست از غذا خوردن بکشند
چـون  . علت دیگـر ایـن اسـت کـه مهمـان فکـر بـدى دربـاره غـذا نکنـد          

اگرصاحبخانه غذا نخورد، ممکن است مهمان فکر کند غذا داراى اشـکالى بـوده   
  .عیب و ایرادى داشته که میزبان همراه مهمان غذا نخورده استیا

رسید،همراه  مى خدا وقتى مهمانى براى رسول: فرماید مى   امام صادق
. کشید شد وکنار مى کشید تا مهمان سیر مى کرد و دست از غذا نمى او غذا میل مى

شود  مى هاى مؤمنان که موجب نزدیکى دل این غذا خوردن با مهمان علاوه بر . )4(
شود و  مى برد، موجب رضایت و دوستى خدا و رسول ها را از بین مى و سوء ظن

  .این پاداشى بسیار بزرگ است
هر کس دوست دارد خدا و رسولش اورا : فرماید مى  پیامبر گرامى اسلام

  . )5(. دوست داشته باشند، با مهمانش غذا بخورد
ــى ــز م ــد و نی ــام    : فرمای ــورد، تم ــانش بخ ــا مهم ــذایش را ب ــس غ ــر ک ه

  . )6(. رود ظلمانى بین او و خدا از بین مى هاى حجاب
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  با مهمانانش   حکایت غذا خوردن حضرت على
آوردنـد تـا حکـم شـرعى را        اى دزد را نزد حضـرت علـى   روزى عده

  .ردآنها به اجرا در آو درباره
: حضرت بعد از اجراى حکـم شـرعى و قطـع کـردن انگشـتان آنهـا فرمـود       

داخل مهمانسرا شوید، و به یکـى از اصـحاب دسـتور داد کـه دسـت آنهـا        حال
کـه بعـد از    خورانیـد تـا ایـن    رامعالجه کند و به آنها روغـن و عسـل و گوشـت   

  .چندروزى خوب شدند
هـاى   دسـت : روزى حضرت آنها را بـه خانـه خـود دعـوت کـرد و فرمـود      

حــال اگــر خودتــان . شـمازودتر از خودتــان بــه آتــش جهــنم سـبقت گرفتنــد  
  .خواهیدنجات پیدا کنید، توبه کرده و از این غذا بخورید مى

دراز  بعد از حاضر شدن غذا، حضرت دستش را به بهانه درست کـردن چـراغ  
روشن :رمودداد و ف  کرد و آن را خاموش نمود و بعد آن را به حضرت زهرا

ها خوب غذا بخورند، بعد که تو راصـدا زدم،   کردن آن رابه تاخیر بینداز تا مهمان
  !آن را بیاور

که غذا میـل کنـد،دهان    ها در تاریکى نشست و بدون این حضرت کنار مهمان
و آنهـا هـم   .کردند در حال خوردن است ها فکر مى مهمان. جنباند مبارکش را مى

  .سیر شدند و دست از غذا خوردن کشیدندتا آخر غذا را خوردند و 
ــى  ــرت عل ــان    حض ــد مهم ــى فهمی ــوردن    وقت ــذا خ ــت از غ ــا دس ه

پس این چراغ چـه  ! زهرا جان: را صدا زد و فرمود  اند،حضرت زهرا کشیده
  آورى؟ شد، چراآن را نمى
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روشـنایى   وقتـى در . چراغ را روشـن کـرد و آن را آورد    حضرت زهرا
  !سفره نگاه کردند، دیدند تمام غذا باقى است و چیزى از آن کم نشده است به

  !چرا غذا میل نکردید؟: ها گفت به مهمان   امیرالمؤمنین على
ما غذا خوردیم و سیر شـدیم، ولـى خـداى عزیـز بـه غـذاى       : عرض کردند

  .شمابرکت داده است
حضـرت زهـرا   . غـذا میـل کـرد و سـیر شـد     از آن    بعد حضرت علـى 

ها هم دادند،در  از آن غذا به همسایه. نیز غذا خورده و سیر شدند  وحسنین
  .شد حالى که غذا همچنان باقى بود و از آن کم نمى

  .شرفیاب شد خدا خدمت رسول   صبح که شد حضرت على
بر  افتاد، در حالى که لبخند شادى   وقتى چشمش به على خدا رسول

خداوند تبارك و تعالى از کارى که دیشب کردى،خشنود شـد  : لب داشت، فرمود
ها سیر شـوند،   که چراغ را خاموش کردى و غذا نخوردى تامهمان و به خاطر این

کردیـد، چیـزى کـم     مـى  از آن مصرفکه هر چه  طورى به غذاى تو برکت داد، به
  .شد نمى

  !کى تو را خبر داد؟! یارسول االله: عرض کرد   على
ایـن آیـه را در شـان تـو از طـرف خـدا بـر           جبرئیـل : حضرت فرمود

نفُسِهِمْ  (: خواند من
َ
ٰ أ   . )7(. )...وَُ�ؤْثِرُونَ َ�َ
ذا خوردن با مهمـان ایـن اسـت کـه بعضـى      به غ  علت تاکید ائمه اطهار

که ابتـدامیزبان   خورند مگر این ها کمرو هستند و به همین خاطر غذا نمى ازمهمان
شروع به خوردن کند، و اگر او زود دست از غذا خوردن بکشد، آنهانیز دست از 

  .کشند، هر چند سیر نشده باشند غذا خوردن مى
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از  ش کرده خوب است میزبان قبلدین مبین اسلام براى حل این مشکل سفار
  .نماند همه شروع به خوردن کند و بعد از همه دست از غذا بکشد تا کسى گرسنه

اى غـذامیل   وقتـى بـا عـده    خدا رسول: فرماید مى   امام جعفر صادق
 دست کرد و آخرین کسى بود که کرد، اولین کسى بود که شروع به خوردن مى مى

  . )8(. کشید از غذا خوردن مى
رسـید،   مهمـان مـى   خـدا  وقتى بـراى رسـول  : فرماید مى   امام کاظم

  . )9(. شد کشید تا غذاى مهمان تمام مى خورد و دست از غذا نمى او غذا مى همراه
در  کـه  شایان ذکر است غذا خوردن مهمان با میزبان عمومیت ندارد، یعنى ایـن 

بـراى   ممکن اسـت در زمـانى  . ها و اماکن عادات و رسومات مختلف است زمان
دیگـر   مراعات حال مهمان غذا خوردن با او بهتر باشد، اما در زمان و یا مهمـان 

لذا در مورد اول باید با مهمان غذا بخورد و درمورد دوم . غذا نخوردن بهتر باشد
  .کند خوب است او را تنها گذاشت، تا غذایش را میل

باشد و در سختى قرار نگیرد، اسلام دستورداده است  هر طور که مهمان راحت
  .طور با او رفتار کنیم همان
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  غذا را هر چه زودتر براى مهمان آماده کند
رسد، مخصوصا اگرمسافر باشد، غالبا خسـته وگرسـنه    مهمان وقتى از راه مى

هـر چـه زودترغـذاى او را     لذا بایـد . هم نیاز به غذا دارد و هم استراحت. است
مفصل درسـت   براى این کار لازم نیست غذاى. آماده کنند تا بتواند استراحت کند

  .آورند باشد، براى او فراهم کنند، بلکه هر غذایى که آماده و دم دست
همـین بـود      هاى بسیار پسندیده حضـرت ابـراهیم خلیـل    یکى از روش

به  که تکلفى کرد، بدون این غذاى مهمان را خیلى زود آماده و نزد او حاضر مى که
قـوم   ماننـد روزى کـه ملائکـه عـذاب     ;بینـدازد  خرج داده و خود را به زحمـت 

ــوط ــراهیم. بــه منــزل او وارد شــدند   ل فکــر کــرد آنهــا    حضــرت اب
اى را که دم دست داشت ذبح و بریان کـرد و   سالهلذا خیلى زود گو. هستند انسان

ن جَـاءَ (خورند  بعدا فهمید آنان ملائکه هستند وغذا نمى. نزدآنها آورد
َ
َ�مَا َ�ِثَ أ

  ).اى را بریان کرده، نزد آنها آورد چیزى نگذشت که گوساله )10( ) بعِِجْلٍ حَنِيذٍ 
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  خود را به زحمت نیندازد
کـه بـدون اطـلاع و دعـوت قبلـى بـه خانـه        مهمـانى  : مهمان دو گونه است

رود و بـه منـزل    رود و دیگرى که با اطـلاع و دعـوت بـه مهمـانى مـى      مى کسى
  .شود برادرمؤمنش وارد مى

براى تهیه غذا و پذیرایى از مهمان، خودرا بـه   میزبان در مورد اول لازم نیست
وبـه ایـن   بیندازد، بلکه هر غذایى که آماده داشت، براى او حاضـر کـرده    زحمت

  .وسیله از او پذیرایى کند
به مهمانى تـو آمد،آنچـه    وقتى برادر مؤمنت: فرماید مى   امام جعفر صادق

اما اگر او را دعوت کردى، آنچه درتـوان دارى،  . غذا حاضر دارى، براى او بیاور
  . )11(. براى او حاضر و به این وسیله از او پذیرایى کن

خود رزق  هر کس به خوان قسمت
ــى ــورد مـــــــــ   خـــــــــ

  

از کم بضاعتى خجـل از میهمـان     
  مبــــــــــــــــــــــــاش

  
  .» صائب تبریزى«

مهمـان هـر کـس کـه     . در این مورد هـم هـیچ فرقـى بـین مهمانـان نیسـت      
  .بیندازد باشد،دستور اسلام این است که انسان نباید خود را به خاطر او به زحمت
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  حکایت پذیرایى اعرابى از خلیفه
همچنـان  .عباسى، به شکار رفته و از لشکر دور افتاده بودروزى خلیفه مهدى 

  .نشین رسید بادیه گشت، ناگاه به خیمه اعرابى که حیران و سرگردان در صحرا مى
خلیفه به خیمه اعرابى وارد شد و روبـه  . هوا گرم و خلیفه تشنه و گرسنه بود

  خواهى؟ آیا مهمان مى! اى اعرابى: او کرده، پرسید
  !خواهیم، اگر به آنچه هست، قانع شوى و عیب نگیرى مى: اعرابى گفت
  .حال برو و آنچه حاضر است، بیاور. قبول است: خلیفه گفت

اى :بعـد گفـت  . آورد و خلیفه میـل کـرد  . اعرابى مقدارى ماست و نان داشت
  دیگر چه دارى؟. غذاى خوبى بود! اعرابى

  .ه دادپیش آورد و قدحى پر کرد و به خلیف. اعرابى کوزه آبى داشت
  شناسى؟ آیا مرا مى: گاه به اعرابى گفت آن. خلیفه نوشید

ــت  ــى گف ــم   : اعراب ــى شناس ــما را نم ــر، ش ــت . خی ــه گف ــن از : خلیف م
  !امیرالمؤمنین مهدیم خواص

  .بگویى شاید راست: اعرابى گفت
مــن از جملــه سپهســالاران   : خلیفــه قــدحى دیگــر نوشــید و گفــت    

  !مهدیم امیرالمؤمنین
حرف کوزه را از پیش او برداشت و سر کـوزه رامحکـم   اعرابى باشنیدن این 

  .کرد و یک سو نهاد
  !کنى؟ چه مى: مهدى پرسید

از  وقتى قدح اول را نوشیدى، ادعا کردى. دهم و االله دیگر آب به تو نمى: گفت
قــدح ســوم را . دوم را کــه خــوردى، گفتــى سپهســالارى. اى نزدیکــان خلیفــه
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کنـى   چهارم را بخورى، دعوى نبوت مى کنى، و اگر بخورى، دعوى خلافت مى که
ام و همـى سـاعت فرشـتگان در آینـد و مـرا بـه        گویى محمـد رسـول االله   ومى

مهدى از این سخن بسیار خندید و بعد از ساعتى لشکر و خدم او ! اندازند زحمت
  . )12(. آمدند واعرابى را جایزه زیادى داد

خنده رویى میهمان را گل بجیـب  
ــت  ــاندن اســـــــ   افشـــــــ

  

خلقــى کفــش پــیش پــاى تنــگ   
ــت ــدن اســـ ــان مانـــ   مهمـــ

  
  .» صائب تبریزى«

ــى اســلام ــامبر گرام ــى  پی ــد م ــه  : فرمای ــان ب ــاطر مهم ــه خ خــود را ب
شود و کسى کـه مهمـان    نیندازید، زیرا این کار موجب ناراحتى مهمان مى زحمت

کند، خدااو راناراحت کند، خدا را ناراحت کرده است و کسى که خدا را ناراحت 
  .کند ناراحت مى] به عذاب در جهنم[را 

. رفتنـد    اى بـه مهمـانى حضـرت یـونس     عـده : در روایت آمـده اسـت  
مقدارى باقلا از مزرعه خود چید و با کمى نان خشک بـراى آنهـا آورد    حضرت
اندازند،لعنت  خاطر مهمان به سختى مى اگر خداوند افرادى که خود را به: وفرمود

  .انداختم خاطر شما به زحمت مى رده بود، من خود را بهنک
مزاحمت  میزبان در پذیرایى از مهمان باید طورى رفتار کند که مهمان احساس

افتد وبه وسـیله قـرض    نکند و اگر بداند میزبان براى پذیرایى از او به زحمت مى
سـردى او  کند، این کارموجب دل گرفتن و مشقت زیاد لوازم پذیرایى را آماده مى

ایـن کـار   . کند کمتر به دیدن ومهمـانى بیایـد   سعى مى شده و براى رفع مزاحمت
میان آنها رو بـه سـردى    موجب دورى مؤمنان از یکدیگر شده و اتحاد و دوستى

خورنـد،   خود و خـانواده مـى   اما اگر تشریفاتى نباشد و میزبان از آنچه. گراید مى
او نیزاحساس مزاحمت و سربار بـودن   بدون تکلف براى مهمان نیز بیاورد، دیگر
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خواهد آمد و دوستى میـان آنهـا بیشـتر     کند و دفعات بعد نیز به دیدن میزبان نمى
  .خواهد شد

  

  حکایت مهمانى دادن دو دوست
هاى قدیم دو نفر بودند که رفاقت و صمیمیت آنها زبانزدخاص  گویند در زمان

  .کردند و عام بود و خیلى باصداقت رفتار مى
میزبان درضیافت او . خود رفت به مهمانى دوست ى یکى از آن دو دوستروز

ها نسیه گرفـت،   تکلف کرد و انواع غذاها را آماده کرد واگر پول نداشت، ازمغازه
  .تا به مهمان خوش بگذرد

رسـم   واقعا کـه : خداحافظى گفت بعد از سه روز مهمان عزم رفتن کرد، و وقت
مهماندارى را  انى به مهمانى من بیایى، به تو آییناگر زم! مهماندارى را بلد نبودى

  .دهم یاد مى
میزبان خجل شد و اندیشید در ضیافت او چه کوتـاهى کـرده و کـدام نکتـه     

  .ام رافرو گذاشته و انجام نداده
اتفـاق   سـفرى  که روزى او را بدان شهر دوست مدتى در این اندیشه بود تا این

  .افتاد و به خانه دوستش رفت
سفره،  گاه آن. ت مقدم او را عزیز داشت و فورا نان و سرکه پیش آوردآن دوس

  .اى چوبى و سه نوع خوردنى پیش او نهاد کاسه
کنـد و پـذیرایى اصـلى را     مهمان با خود فکر کـرد شـاید فـردا تکلـف مـى     

  !دهد، اما روز دیگر نیز غذاى سرد پیش او نهاد مى انجام
تکلف کردم، در مهماندارى مرامقصر چندان که : مرد متحیر شد و با خود گفت
  کند؟ خواند، پس چرا خود تکلف نمى
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روزى پرده حشمت از میان برداشت و شرم و خجالت را به کنـارى نهـاد واز   
  !کنند؟ طور مهماندارى مى دوستان این: او پرسید

وقتـى مـن بـه منـزل تـو      . آرى، تکلف مـال بیگانگـان اسـت   : میزبان گفت
چـون طریـق تکلـف    . ا ببینم و در خدمت تـو باشـم  آمدم،خواستم یک ماه تو ر

پـس کفـش در پـاى کـردم و     . اى داشتى، دانستم از وجود من به تنگ آمده پیش
کـنم   و چون تو آمدى، من از معمول خویش زیادت نمـى . ازخدمت تو دور شدم

من  نهم، و اگر یک سال هم مهمان نمایم، و بر وجود تو منتى نمى روى نمى وزیاده
  .هیچ بار گرانى نخواهد بودباشى، مرا 

کـرام   مرد عاقل بود و انصاف بداد و یقین کرد تکلف کردن با مهمان از عادت
  . )13(. نیست، و روى ترش کردن با مهمانان جز سیرت لئیمان نباشد

کند، کم و حقیر شمارد و آن رادر  میزبان نباید آنچه را براى مهمان حاضر مى
خود نعى  خدا را ناچیز شمرده و این صورت نعمتشان مهمان نداند، چون در این 

  .ناسپاسى است
کند و  اش را دعوت کرد، باید تا توان دارد، از او پذیرایى اگر انسان برادر دینى

  .وسایل رفاه و آسایش او را فراهم نماید
اگر کسـى هـزار درهـم را صـرف طعـامى کنـد       : فرماید مى   امام صادق

  . )14(. د، اسراف نکرده استومؤمنى از آن بخور
را  که خورده شود، آن اسراف آن است که کسى غذایى درست کند و بدون این

اش یامؤمنى  دور بریزد، اما اگر غذایى گران قیمت درست کند که خود و خانواده
ازغذاهاى حـلال  : فرماید خداوند تبارك وتعالى مى. از آن بخورند، اسراف نیست

گیـرد،   آیه در بر مى لى اسراف نکنید، هر نوع غذایى را اینبخورید و بیاشامید، و
  .مگر غذاهاى حرام یا شبهه ناك را
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از  اى از افراد پولدار و ثروتمند، تحت عنوان مهمـانى و پـذیرایى   متاسفانه عده
کنند و به عنوان عمل کردن به دستور اسلام، اسـلام رابـد نـام     مهمان، اسراف مى

ننگ اسلام  مسخره نموده، آبروى اسلام را برده و مایهکرده و دستورهاى دینى را 
  .اند شده

اى از فرمانروایان با این بهانه، بیت المال رابه باد فنا داده و حق فقرارا از  عده
  .اند بین برده

  

  یا نه نباید از مهمان پرسید غذا خورده است
کند،هر  که از مهمان سؤالى یکى دیگر از وظایف میزبان این است که بدون این

غذایى را که در خانه داشت، براى او بیاورد تا میل کند و اگر غذا نخـورد،آن را  
ها کمرو هسـتند، و اگـر از آنهـا پرسـیده شـودغذا       بردارد، چون بعضى از مهمان

  .باشند بسیار هم گرسنه آرى، در حالى که ممکن است: گویند اند یا نه، مى خورده
 ـ مـى    امام صادق ات آمـد، از او   بـه خانـه   وقتـى بـرادر مؤمنـت   : دفرمای

هرچـه حاضـر دارى، نـزد او بیـاور، کـه جـواد و       . چیزى خورده یـا نـه   مپرس
  . )15(. جوانمردکسى است که هر چه دارد، حاضر سازد

ــراهیم   ــرت اب ــاره حض ــت      درب ــده اس ــریم آم ــى : در قــرآن ک وقت
کننـد، اول بـه خانـه حضـرت     خواستند عذاب را بر قـوم لـوط نـازل     مى ملائکه
اند یا نـه،   که از آنها سؤال کند غذا خورده آمدند، و حضرت بدون این   ابراهیم
  .را براى آنها بریان کرد و نزد آنها حاضر نمود اى گوساله

اند یا نه، دیگر غذادرست  پرسید غذا خورده ابتدا مى   اگر حضرت ابراهیم
  .کرده است شود حضرت به وظیفه خود عمل پس معلوم مى ;تکردن معنا نداش
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  حکایت عرب جوانمرد
بـه نـام    هنگامى که عبداالله بن عباس نابینا شد، از مدینه به شام رفت و غلامى

  .خشم همراه او بود
نزدیکـى   ببین در این! اى غلام: عبداالله گفت. روزى در اثناى راه باران گرفت

  !بینى ىاى م پناهگاهى هست و خیمه
بیـرون   پیرزنى از خانـه . بینم، و عبداالله را بدان سو برد اى مى خیمه: غلام گفت

در ایـن اثنـا   .وى بزکى در خیمـه داشـت  . اى جاى داد آمد و عبداالله را در گوشه
  .شوهرش رسید و بر عبداالله سلام کرد

  .زود این بز را بیاور تا براى مهمان ذبح کنیم: شوهر به زن گفت
. اگر براى مهمان بکشـیم،خواهیم مـرد  . ن بز سبب معاش ما استای: زن گفت

مرگ نزد من از زندگانى ناجوانمردانه بهتـر اسـت،که مهمـان    : پیرمرد جواب داد
کارد را از زن گرفت و بز را ذبح کرد وبریـان نمـود و   . گرسنه در خانه من بماند

  .نزد عبداالله آورد
نقـد   آن زرهاى: مود، به غلام گفتبامداد روز دیگر که ابن عباس اراده رفتن ن

  !را که دارى، به این پیرمرد بده
  .اگر بهاى ده گوسفند به او بدهى، کافى است: غلام گفت

تر است، زیرا ماغیر  زرها را به او بده، که هنوز از ما سخى: عبداالله جواب داد
چیز  از این، اسباب و اموال دیگرى داریم، ولى او به جز آن بز که براى ما کشت،

  . )16(. دیگرى ندارد
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بر تو وارد شـد، غـذانزد    وقتى برادر مؤمنت: فرماید مى   امام جعفر صادق
وضـو  ]بـا آن آب [اگر نخورد، به او آب بده و اگر ننوشید، بـه او بگـو   . او بیاور
  . )17(. بگیرد

فر کند، باید خود را براى پذیرایى ازچند ن کسى که برادر مؤمنش را دعوت مى
دیگر هم آماده کند، چون ممکن است آن شخص، فرزند، برادر و یارفیق خود را 

باشـد کـه در ایـن     همراه بیاورد، مخصوصا اگر مهمان فردى صاحب منصب نیز به
صورت چند نفر دوست و آشنا هم به همراه خواهد آورد ومیزبان بایـد خـود را   

  .براى پذیرایى از همه آنها آماده کند
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  مهمانى کریمانحکایت 
خـواهم فلانـى را کـه     مـى : شیخ احمد خضرویه، روزى به عیال خـود گفـت  

  .ازمعارف شهر است، مهمان کنم
مـا اسـباب ضـیافت او را از کجابـه دسـت      . او مردى بزرگ است: زن گفت

را ذبـح   آوریم؟ چون اگر بخواهى او را دعوت کنى، باید گاو، گوسـفند و الاغـى  
دانـم، امـا حکمـت کشـتن      ن گاو و گوسفند را مـى علت کشت: احمد پرسید! کنى
  !چیست؟ الاغ

سـگان   چون کریمان و بزرگان دست در نمک که زنند، واجب است: زن گفت
  . )18(! محله را نیز دندانى چرب کنند

همراه آوردن دیگران در صورتى درست است که میزبان راضـى باشـد واگـر    
ه بیاورد، این کارشـرعا حـرام   همرا میزبان راضى نباشد مهمان کس دیگرى را به

  .است
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  بدرقه کردن مهمان تا در منزل
خوب است میزبان مهمان را تا در منزل بدرقه کنـد و ضـمن خـداحافظى،از    

آنهـا   توفیق میزبان بودن اظهار خوشحالى کند و آرزو کند مهمان دوباره به منـزل 
  .بیاید تا صمیمیت آنها زیادتر شود

همـراه   یکى از حقوق مهمان بر میزبان این است که: فرماید مى خدا رسول
  . )19(. او برود، تا از منزل خارج گردد
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  یارى کردن مهمان به هنگام آمدن
  .استقبال از مهمان و خوشامدگویى به او یکى از رسوم پسندیده است

 استقبال از مهمان و به پیشواز او رفتن و گرفتن لوازم و اسـباب شخصـى اوو  
نیـز   رو به رو شدن با خنده و خوشرویى نوعى امر به معروف اسـت، کـه مهمـان   
دعـوت   تشویق شود با دیگران همین رفتار را داشته باشد و دیگران را به مهمانى

خواهد مهمانى را ترك کند، میزبان خود راخوشـحال   هنگامى که مهمان مى. کند
هاى محل  اهم آورد وازسوغاتىنشان ندهد، اما زاد و راحله راه را براى مهمان فر

کنـد و خـود نیـز بـه      براى او بخرد و او را براى دفعات بعد نیز به مهمانى دعوت
  .دیدن و مهمانى او برود

وقتـى بـراى شـما مهمـانى رسـید، در      : فرمایـد  مـى    امام جعفر صـادق 
ــام ــه   هنگ ــردن زاد و توش ــاده ک ــى    ورود، او را در پی ــد و وقت ــک کنی اش کم
برگردد،به او کمک نکنید، چون این کار از پسـتى انسـان اسـت و زاد و     ستخوا
  . )20(. اش راآماده کنید که نوعى سخاوت است توشه
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  حکایت استقبال و بدرقه عجیب
ــى ــمعى م ــد اس ــه: گوی ــردم روزى در قبیل ــزول ک ــه در . اى ن ــان بادی در می

و بار مـرا گشـوده،   وصول، زنان و دختران قبیله پیش آمده و مرحبا گفتند  هنگام
کردنـد و از   منزل بردند و تا وقتـى کـه در آن قبیلـه بـودم، مـرا خـدمت مـى        به

  .کردم گونه کمبودى احساس نمى هیچ پذیرایى
بارم  خواستم شتر خود را بار کنم، اما چون. بعد از سه روز تصمیم گرفتم بروم

بـه راه   و چشـم هرچـه منتظـر   . توانستم آن را بار کنم سنگین بود، به تنهایى نمى
  .کس به کمک من نیامد ماندم، هیچ

: صـدا زدم  درمانـده . از این رفتار خیلى ناراحت و در عین حال متعجب بودم
شما در وقت آمدن انواع دلدارى را تقدیم کردید و اکنون مـرا تنهاگذاشـته، مـدد    

علت این برخورد چیسـت؟ مگـر ازمـن خطـایى     ! کنید، تا شترم را بار کنم؟ نمى
  است؟سرزده 

شویم  مى ما قومى هستیم که از ورود مهمان خوشحال: یکى از آنها جواب داد
از پـیش مـا    کنیم، اما چون دوست نداریم مهمـان  و هنگام آمدن او را خدمت مى
ما عار است  شویم، از این رو در وقت رحیل براى برود و از رفتن او ناراحت مى

  .او را مدد کنیم
بـر   عجب شدم و هر طور بود بارم را بـه تنهـایى  وقتى این جواب را شنیدم، مت

  . )21(. شتر گذاردم و از آنها خداحافظى کردم
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  قدرت مهمانى دادن را داشته باشد
دعـوت   هاى خود را بدهد، حق ندارد مهمـان  تواند نان زن و بچه کسى که نمى

سـت،  روا چراغى که به خانه: اند از قدیم گفته. کند و اداى افراد سخى را درآورد 
غذا دادن به خانواده و پرداخت نفقـه زن وفرزنـد واجـب    . به مسجد حرام است

خـاطر   واجـب را بـه   است، اما مهمانى دادن مستحب، وهیچ مسلمانى نباید عمـل 
انسان اول باید زن و اولادخود را سیر کـرده و در  . انجام کار مستحبى ترك کند

  .ددعوت کن رفاه قرار دهد، آن وقت اگر توانست مهمان
اگربیشتر . مهمانى دادن ثواب بسیارى دارد، ولى باید در حد توان انسان باشد

تواند مهمان کند، باید همان یک نفر را دعوت کند ودو نفـر را   از یک نفر را نمى
دعوت نکند، و اگر توان پذیرایى از دو یا سه نفـر را دارد، نبایـد بیشـتراز آن را    

  .ه و تنگنا قرار دهددعوت کند و خانواده خود را در مضیق
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  آماده کردن غذاى مورد علاقه مهمان
یکــى از اخــلاق نیکــوى میزبــان ایــن اســت کــه از مهمــان بپرســد غــذاى 

اگر توانست، برایش تهیه نماید و در غیر این صـورت از  . اش چیست موردعلاقه
  .اوعذرخواهى کند

و یادکتر  پرسش از مهمان این حسن را دارد که اگر غذایى براى او ضرر دارد
میـل   تهیه نگردد و در عوض غذایى که بـاب  ;او را از خوردن آن منع کرده است

  .یا براى او ضرر ندارد، آماده شود مهمان است
اش  کسى که غذاى مورد علاقه برادردینى: فرماید مى  پیامبر گرامى اسلام

  .نماید ر مىرا فراهم کند، مورد آمرزش خدا است و خدا او را مسرو
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  حفظ کردن آبروى مهمان
حفـظ آبــروى مؤمنـان بــر یکـدیگر واجــب اسـت و اگــر کسـى بــه عیــب      

اش پى برد، باید آبروى او را حفظ کنـد و عیـب او را بـراى دیگـران      برادردینى
  .ابرازنکند

بـرد   مى یکى از جاهایى که معمولا انسان به بعضى از عیوب برادر مؤمنش پى
اش  یابد، وقتى است که او براى مهمانى بـه منـزل برادردینـى    و بر آنها آگاهى مى

گیرند،از این رو بر  رود، چون در این اوقات مؤمنان بیشتر با یکدیگر انس مى مى
  .شوند اسرار و عیوب یکدیگر مطلع مى

  

  خدمت کردن به مهمان
یکى دیگر از وظایف میزبان این اسـت کـه کمـر بـه خـدمت مهمـان ببنـدد        

انجام دهد، مثلا قبل از غذا براى او آب آمـاده کنـد تـا دسـتش     وکارهاى او را 
هـاى او را آمـاده کنـد     رابشوید، رختخواب اورا براى خواب آماده کنـد، لبـاس  

  .هاى او را جفت کرده و جلو او بگذارد وکفش
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   حکایت مهمانان على 
وارد    عنــوان مهمــان بــر حضــرت علــى روزى مــردى بــا پســرش بــه

حضرت با اکرام و احترام بسیار آنها را درصدر مجلس نشاند و خودرو بـه  .شدند
  .روى آنها نشست

شسـتن   بعد از خوردن غذا، قنبر غلام حضرت حوله و تشت و ابریقـى بـراى  
  .دست آنها آورد
آنها را از دست قنبر گرفت و جلو رفـت تـا دسـت مـرد        حضرت على

  !رابشوید
  !مگر چنین چیزى ممکن است: عقب کشید و گفتمرد خود را 

دار  خواهدعهـده  مى. برادر تو، از تو است و از تو جدا نیست: فرمود   امام
خواهى مـانع   چرامى. در عوض خداوند به او پاداش خواهد داد. خدمت تو بشود
  !کار ثواب بشوى

برادر  خواهم به شرف خدمت من مى: فرمود   على. باز آن مرد امتناع کرد
  .مانع کار من مشو. مؤمن نایل گردم

کـنم   خـواهش مـى  : فرمـود    پـس علـى  . مهمان با شرمندگى حاضر شد
خواسـت دسـتت    طور که اگر قنبر مـى  خود را درست و کامل بشوى، همان دست

  .خجالت و تعارف را کنار بگذار. شستى رابشوید، مى
محمـدبن  «وقتى امام از شسـتن دسـت مهمـان فـارغ شـد، بـه پسـر خـود         

من که پدر تو هستم، دست پدر را شستم . دست پسر را تو بشوى: فرمود» حنیفه
جا نبود و تنها این پسـر مهمـان مـا بـود،      و تودست پسر را بشوى، اگر پدر این
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شسـتم، امـا خداونـد دوسـت دارد وقتـى کـه پـدر و         خودم دسـتش را مـى   من
  .حاضرند، در احترام بین آنها فرق گذاشته شود سرىپ

ــر را شســت   ــدر برخاســت و دســت پس ــر پ ــه ام ــد ب ــام حســن . محم ام
طـور   شیعه حقیقى بایـد ایـن  : وقتى این داستان را نقل کرد، فرمود   عسکرى
  . )22(. باشد
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  آمادگى دایم براى پذیرایى از مهمان
، یـا شخصــى اسـت کــه مشــهور   کسـى کــه فامیـل و دوســتان زیــادى دارد  

ــه بخشــندگى و مهماندوســتى اســت و هــر آن احتمــال دارد بــراى او مهمــان   ب
المقدور باید آماده پذیرایى باشد، تا اگر مهمـانى بـدون دعـوت قبلـى      بیاید،حتى

  .وسر زده وارد شد، براى پذیرایى از او در مشقت نیفتد و یا مهمان گرسنه نماند
فقـط  . هـاى جـود و سـخاوت اسـت     از نشـانه آمادگى براى پـذیرایى یکـى   

انــد و از  افرادســخاوتمند هســتند کــه همیشــه بــراى پــذیرایى از مهمــان آمــاده
  .شوند ناخوانده ناراحت نمى مهمان
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  حکایت مهمانى با مغز استخوان
بود، روزى معتصم به قصـدمزاح   على بن هشام مردى با مروت و مهماندوست

هشام ناهار خورد، به مهمانى اوبرویم و وى را  که على بن امروز بعد از آن: گفت
مـامون و  . آنهـا ایـن کـار راکردنـد    . امتحان کنیم تا حد او در مروت پدید آیـد 

علـى بـن هشـام پـیش     .چاشتگاهى نزد او آمدند. عبدالوهاب نیز با ایشان بودند
  .به امید توخواهیم بود امروز چاشت: ایشان گفتند. دوید و خدمت کرد

شـما   ام و چیزى نمانده که لایـق  من ناهار خورده! میر المؤمنینیاا: على گفت
  .باشد

  .هر چه حاضر است، بگو بیاورند. تکلف شرط نیست: مامون گفت
آمـاده   طور بود که همیشه چند نوع حلوا درآشـپزخانه  رسم على بن هشام این

مهمـان   وقتـى . داشت و آشپزهاى او همیشه غذاى آماده و داغ در دیگ داشـتند 
  .وقت مطبخ او خالى از غذا نبود آوردند و هیچ رسید، فورى غذا مى مى

امتحـان،   عبدالوهاب براى. على بن هشام دستور داد هر چه آماده بود، آوردند
بـاز  . مغز کرد بار دیگر درخواست. اوهم فورى مغز آورد. از آشپزى مغز خواست

چـون  . وردنـد آ هم آورد وتا چندین مرتبه این درخواست تکرار شـد و آنهـامى  
شود و آنهـا   دانستند که اگر بگویند نیست،ناراحت مى عادت على بن هشام را مى

  .را تادیب خواهد کرد
بریـد و مغـز آنهـا را     آشپز هر چه شـتر و گوسـفند در آغـل بـود، سـر مـى      

که فقط یک شتر ماند که على بن هشـام آن را بـه ده    تا این. آورد مهمان مى براى
از ایـن رو آن  . که آن را بکشـد  اى ندید جز این آشپز چاره .هزاردینار خریده بود

  .راذبح کرد و مغز آن را براى مهمان آورد
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  این همه مغز را از کجاآوردى؟: على بن هشام به آشپز آفرین گفت و پرسید
آن  هر چه گاو، گوسفند و شتر بود، کشتم و مغز فرستادم و در پایان هم: گفت
  .قیمت را کشتم شتر گران
کـردى، تـو    بسیار کار خوبى کردى و اگر جـز ایـن مـى   : بن هشام گفت على

  .کردم راادب مى
شد  ثبت مهمانان متعجب شدند و پس از آن اسم او جزو سخاوتمندان در جهان

  . )23(. و به یادگار ماند
  

  دل و زبانش یکى باشد
 کنـد  مـى  کند و یا به او تعارف اش را به مهمانى دعوت مى کسى که برادر دینى

داشته باشد و  المقدور قدرت پذیرایى براى غذا خوردن به منزل او برود، باید حتى
اگر خداى نخواسته براى خودنمایى تعارف کند وگمان کنـد باتعـارف کسـى بـه     

است، چون دعـوت   رود، کارى بسیار زشت و ناپسندى انجام داده اش نمى مهمانى
اگر کارى یـک  . زیز قرارگیردباید بارضایت کامل باشد، تا مورد قبول خداوند ع

اگردوست ندارد کسى مهمـان  . کند ذره با ریا باشد، آن عمل را خداوند قبول نمى
تعـارف و در ظـاهر دیگـران را     او شود یا قدرت پذیرایى ندارد، نباید بـه کسـى  

  .دعوت کند
گونـه   وهـیچ  اگر نیت انسان با عمل او فرق داشته باشد، آن عمل مقبول نیست

خواهـد شـد و    ى او ندارد و فرداى قیامت همین عمل وبـال گـردنش  اى برا ثمره
  .عذابى دردناك در انتظار او است
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  جا تعارف بى لطیفه
یک نفر روستایى کنار جوى آبـى نشسـته و سـفره خـود را گسـترده      : گویند

  .ومشغول خوردن غذا بود
: گفـت  دهـاتى . اى نگذشته بود که سوارى از کنار او گذشـت  هنوز چند لحظه

  !بسم االله، بفرمایید غذا میل کنید
سوار بدون تامل از اسب فرود آمد و بر سـر سـفره نشسـت و ماننـد کسـى      

  .چند روز غذا نخورده باشد، به تندى و ولع تمام مشغول خوردن شد که
  میخ طویله اسبم را کجا بکوبم؟: مهمان در حین خوردن گفت

شـیمان شـده بـود،    دهاتى که از تعارف کردن بـه مـرد پـر رو و پـر خـور پ     
  . )24(! روى زبان من ببند که به تو تعارف بى جا کردم:گفت
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  طعنه نزدن به مهمان
خصوصى دارد و یا در او عیبـى هسـت کـه اگـر کسـى       اگر مهمان، اخلاق به

تـرین   شـود، میزبـان نبایـد کوچـک     عیب را به رخش بکشـد، ناراحـت مـى    آن
نباشد، نباید از ایمان او ایراد گرفت و حتى اگر مهمان مؤمن  ;به آن بکند اى اشاره

هـر   ;خـاطر دینـدارى افـراد نیسـت     او راناراحت کرد، چـون مهمـانى دادن بـه   
  .چنداولویت در مهمانى باکسانى است که متقى و مؤمن باشند

غـذا   نگاه کردن به دهان مهمان در حین غذا خوردن، اشاره کردن بـه چگونـه  
خـلاق زشـتى اسـت کـه بعضـى      هـاى رکیـک از جملـه ا    خوردن و زدن حرف

  .کنند ها دارند و مهمان خود را به این وسیله ناراحت مى ازمیزبان
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  پرست و بت  مهمانى ابراهیم  حکایت
در مهماندارى نمونه بـود و از عـادات او ایـن بـود کـه         حضرت ابراهیم
  .زد آمد، لب به غذا نمى تامهمان برایش نمى

بعـد  . بـه صـحرا بیـرون رفـت    . گذشت و مهمانى بـرایش نیامـد  روزى بر او 
محل  پرستى را دید که در حال گذشتن از آن ازمقدارى جستجو، مرد بیگانه و بت

  .بود
اگـر مسـلمان بـودى، تـا یـک سـاعت نـزد مـا         ! اى دریغـا : حضرت فرمود

  !آوردى زدى و ما را از بى مهمانى بیرون مى نشستى وانگشتى بر غذاى ما مى مى
بر حضرت نـازل شـد      در این هنگام جبرئیل. یرمرد از کنار او گذشتپ

ایـن پیـر هفتـاد    : فرمایـد  رسـاند و مـى   حضرت حق سلام مـى !یاابراهیم: وگفت
بود، ولى مارزق و روزى او را کـم نکـردیم، امـا یـک      مشرك و بت پرست سال

  !و غذا ندادى؟بیگانگى به ا روزناهار او را به تو حواله کردیم، به تهمت
  .دنبال او رفت و او را صدا زد و دعوت کرد به   حضرت ابراهیم

  !رد اول براى چه بود و دعوت آخر براى چه؟: پیر گفت
  .عتاب حق تعالى را به او گفت   ابراهیم
آورد  پس ایمان. نافرمانى کردن چنین خداوندى از مروت دور است: پیر گفت
  . )25(. ه مؤمنان گشتو از جمل
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  دفاع کردن از مهمان
رود، مانند این است که از حیث جان ومـال   وقتى کسى به مهمانى دیگرى مى

دفاع ازجان و مال . به او پناه آورده و میزبان با قبول کردن او، پناهش داده است
  .پناهنده به حکم عقل لازم است

مـردم از مهمـان خـود     هاى بسیار دور تا بـه حـال رسـم بـوده کـه      از زمان
هـاى   بـراى دفـاع از مهمـان خـون     کردنـد و حتـى در زمـان جاهلیـت     مى دفاع

کردنـد و   ریختند و هر طور بود با جان و مال خود از مهمان دفـاع مـى   بسیارمى
  .دادند او را نجات مى جان

او  عنوان مهمان وارد شدند و قـوم  به   وقتى ملائکه عذاب بر حضرت لوط
جلـوى   اى سیله همسرش باخبر شدند، اطراف خانه حضرت را گرفتند و عدهبه و

در ورودى تجمع کردند تا وارد منزل شوند وبه مقصود شیطانى خودجامه عمـل  
  .بپوشانند

هـا برآمـد، امـا چـون عـده کفـار        در مقام دفاع از مهمان   حضرت لوط
اى کـاش قـدرت   : فرمـود  شـد و  زیادبود و قابل هدایت نبودند، خیلى ناراحـت 

در مقابل شما ایستادگى کنم و از مهمانان خود دفاع نمایم، اما افسوس کـه   داشتم
بـرم تـا شـما را بـه      بنـابراین بـه خـدا پنـاه مـى     . قدرت و توانایى را نـدارم  این

  !عملتان برساند سزاى
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  مهمانى دادن براى فخر فروشى نباشد
 ـ : فرماید مى   حضرت على س سـفره احسـانى بچینـد و مـردم را     هـر ک

مهمانى دعوت کند و نظرش فخـر فروشـى و نشـان دادن شـکوهمندى خـود       به
  . )26(. آورد با روى سیاه در محشر مى باشدخداوند او را در روز قیامت

مهمـانى   خاطر ریا و خودنمایى هر کس به: فرماید مى  پیامبر گرامى اسلام
خوراند و آن غذادر درونش  رداى قیامت از صدید جهنم به او مىبدهد، خداوند ف

  . )27(. شود تا زمانى که قیامت تمام شود آتش مى
و ســرانجام از جملــه وظــایف میزبــان ایــن اســت کــه دربــاره مطــالبى کــه 

  .دوست دارد، صحبت کند مهمان
  .قبل از مهمان نخوابد -
  .صحبت نکنددر حضور آنها از کمبودها و مشکلات زندگى  -
  .در بین سخنان او حرف نزند -
  .هاى مهمان باب میلش نبود، خود را ناراحت نشان ندهد اگر صحبت -
  .در حضور او به خانواده خود خشم نگیرد -
  .خود را خوشحال و مسرور نشان دهد -
  .هنگام رفتن او خود را غمگین و ناراحت نشان دهد -

____________________  
  :نوشتها پى
  . 2، ح  457، ص  16الشیعه ، ج  وسائل) 1
  . 3، ح  457همان ، ص ) 2
  . 1همان ، ح ) 3
  . 4، ح  432همان ، ص ) 4
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  . 11131، ح  1721، ص  2میزان الحکمه ، ج ) 5
  . 11132همان ، ح ) 6
  .سوره حشر است  9آیه  ;31، ح  266، ص  8کافى ، ج ) 7
  . 1، ح  460، ص  16الشیعه ، ج  وسائل) 8
  . 3، ح  461همان ، ص ) 9

  . 69آیه ) 11(هود ) 10
  . 433، ص  5وسائل الشیعه ، ج ) 11
  .، با اندکى تصرف  208جوامع الحکایات ، ص ) 12
  .، با کمى تصرف  212همان ، ص ) 13
  . 60المتقین ، ص  حلیۀ) 15-14
  .، با کمى تصرف  519زینۀ المجالس ، ص ) 16
  .11129، ح  1721، ص  2میزان الحکمه ، ج ) 17
  .، با کمى تصرف  212جوامع الحکایات ، ص ) 18
  . 4، ح  433، ص  16الشیعه ، ج  وسائل) 19
  . 316، ص  24همان ، ج ) 20
  .، با کمى تصرف  518زینۀ المجالس ، ص ) 21
  . 598، ص  9بحارالانوار ، ج ) 22
  .، با کمى تصرف  207ص  جوامع الحکایات) 23
  . 231 حکایات برگزیده ، ص) 24
  .، با کمى تصرف  211جوامع الحکایات ، ص ) 25
  . 582عقاب الاعمال ، ص ) 26
  . 1، ح  455، ص  16الشیعه ، ج  وسائل) 27



73 
 

  
  وظایف مهمان: بخش چهارم

موجـب   به میزبان وظایفى دارد که انجام دادن آن مهمان نیز به نوبه خود نسبت
  .شود مؤمنان مى اخوت میانتر شدن  خداوند تبارك و تعالى و مستحکم رضایت

  

  تقاضاى دشوار از میزبان نکند
یکى از وظایف مهمـان ایـن اسـت کـه اگـر میزبـان وضـع خـوبى نـدارد و          

آورنـد   مالى او ضعیف است، از او تقاضاى غذایى غیر از آنچه برایش مـى  قدرت
از نظـر  . کنـد  اش را تهیـه مـى   داند میزبان غذاى مورد علاقـه  حتى اگر مى;نکند
  .ى وعرفى این تقاضا درست نیستاخلاق

تـرین و   یکى از دو نوع غذا را انتخاب کند، اوراحت اگر میزبان از او خواست
  .ترین آنها را انتخاب کند ساده
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  جا بى درخواست حکایت
روزى من و ابوذر به زیارت سلمان رفتیم و براى ناهـارنزد  : گوید ابووائل مى

  .او ماندیم
مقدارى نان جو و نمک برایمان آورد و به ماتعـارف  موقع غذا که شد، سلمان 

  .کرد که بخوریم
بـود،بهتر   اگر با این نان و نمک مقدارى سعتر گیاهى خوشبو مـى : ابوذر گفت

  .بردیم بود و ما بیشتر لذت مى
سلمان از نزد ما بلند شد و بیرون رفت و بعد از چند لحظه با مقدارى ازهمان 

  .رگشتسبزى که ابوذر خواسته بود، ب
  !بخشید خدا را شکر که به ما قناعت: وقتى غذا تمام شد، ابوذر گفت

اگـر بـه روزى خـود قـانع بـودى، آفتابـه مـن بـه         ! اى ابـوذر : سلمان گفت
  .رفت نمى رهن

که به درخواست ما جامـه عمـل بپوشـاند، آفتابـه      معلوم شد سلمان براى این
براى مـا تهیـه کـرده    خودرا نزد سبزى فروش به رهن گذاشته و مقدارى سبزى 

  . )1(. بودتا بعدا پول آن را بدهد
را دعوت کردتا    روزى شخصى حضرت على: فرماید مى  امام رضا

  .براى ناهار به منزل او برود
بـه شـرطى کـه سـه خصـلت را بـراى مـن ضـمانت کنـى،          : حضرت فرمود

هـر چـه در خانـه حاضـر     : دوم ;کـه از بیـرون چیـزى نخـرى     این: اول:آیم مى
  . )2(. بر عیال خود سخت نگیرى: سوم ;داشتى،بیاورى
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یعنى قبلا بـا میزبـان وبـرادر     ;طور باشند ها این چه خوب است تمامى مهمان
حاضر بـود،   هر چه ;رایى خود را به زحمت نیندازددینى خود شرط کنند در پذی

تمـام  . خانه نباشد بیاورد تا دیگر لزومى به قرض گرفتن و به رهن گذاشتن لوازم
  .مهمان است دردسرهاى مهمانى و مخارج بیهوده و اضافى از قانع نبودن

ــیش حضــرت علــى  ــرد   روزى حــرث اعــور پ ــا : آمــد و عــرض ک ی
  .ت دارم بر من منت گذاشته و مهمانم شوىدوس!امیرالمؤمنین

ــه  بــه شــرطى کــه خــود را بــه: فرمــود   حضــرت علــى خــاطر مــن ب
  .با این شرط حضرت وارد منزل او شد. نیندازى زحمت

نشان  حرث دست در جیب کرد و چند درهم پول در آورد و آن را به حضرت
  .کردم مى دادى، چیز بهترى خریدارى اگر اجازه مى: داد و گفت

همــین کــه در خانــه تــو موجــود اســت، کــافى اســت و  : حضــرت فرمــود
  . )3(. بیندازى بیشتر از این خود را به حمت نیست لازم
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  از غذاى میزبان به قدر کافى بخورد
رویى صفت زشـت و ناپسـندى اسـت کـه در هـر کـس وجـود داشـته          کم

  .باشد،براى او ضرر دنیوى و اخروى دارد
شـود، هنگـام مهمـانى     این صـفت گریبـانگیر افـراد مـى     یکى از جاهایى که

خـورد   کشد، به اندازه کافى غذا نمـى  که خجالت مى خاطر این رو به فرد کم.است
شـود و قـدرتى    ماند و اگر مهمانى طولانى باشد، کم کم ضـعیف مـى   وگرسنه مى

طور کـه بایـد خـدا     تواند آن ماند و نمى دربدن او براى عبادت خداوند باقى نمى
آوردو  خاطر ضعیف شدن، بیمارى به او هجوم مى از طرف دیگر به. راعبادت کند

  .کند او را مریض مى
در چنــین مــواردى میزبــان وظیفــه دارد مهمــان را در حــین غــذا خــوردن  

بـه   در غیر این صورت میزبـان . خواهد، غذا بخورد تنهابگذارد، تا هر طور که مى
  .وظیفه انسانى خود عمل نکرده است

قـدر کـافى    به شیعیان این است کـه بـه    هاى ائمه اطهار از سفارشیکى 
 شود جز بـا کنـار گذاشـتن کـم     ازغذاى میزبان بخورند، و این دستور عملى نمى

  .رویى
   روزى با ابن ابى یعفور به خـدمت امـام جعفـر صـادق    : گوید هشام مى

  .توانم بخورم اد نمىمن زی: هشام گفت. آن حضرت چاشت طلبید.رفتم
دانـى محبـت مـؤمن بـه بـرادر مـؤمن        مگـر نمـى  ! اى هشام: حضرت فرمود

یعنـى هـر چـه او را بیشـتر دوسـت       ;خورد قدر طعامى است که از او مى خودبه
  . )4(. خورد دارد،طعامش را بیشتر مى
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 البته مخفى نماند تمام این موارد در جایى است که غذاى میزبان حرام یاشبهه
اگر مهمان یقین دارد غذا حرام است، مثلا از مـال دزدى یاغصـبى و   . باشدناك ن 

ناك است، نباید حتى یک لقمه از آن را بخورد و اگر خـورد، مثـل ایـن     یا شبهه
عنـوان نهـى از    به باید از کنار آن سفره. اى از آتش را خورده است است که قطعه

  .رد،مهمانى را ترك کندمنکر بلند شده، دور شود و حتى اگر برایش امکان دا
ــت ــت اس ــایین رود،   : در روای ــویش پ ــرام از گل ــه ح ــک لقم ــس ی ــر ک ه

  .نماید کند و دعایش را مستجاب نمى خداوندعبادات او را تا چهل روز قبول نمى
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  غذاى میزبان را کم نشمارد
مهمانى که غذاى میزبان را تحقیر کرده وکم : فرماید مى   امام جعفر صادق

  . )5(. شمارد، هلاك شده است
ممکن است میزبان نتواند غذاى مورد علاقه و در شان مهمان را تهیه کندو از 

خورند، برایش بیاورد و ایـن غـذا درنظـر     همان غذایى که خود و خانواده او مى
ید میزبان را تحقیر کرده و یا بـه اوطعنـه   از این رو مهمان نبا. مهمان ناچیز باشد

  .بزند
خـاطر آن خـدارا    خدا است و بایـد بـه   غذا هر چه و هر چند که باشد، نعمت
  .شکر گزارى کرده و از میزبان تشکر نماید

به ظـاهرکم   مهمان نباید به کم بودن غذا نگاه کند، بلکه باید به کسى که نعمت
کـرد،   ه کند، و وقتى بزرگى خـدا را نظـاره  را به او داده، یعنى خداوند بزرگ نگا
  .بیند دیگر کم یا ناچیز بودن غذا را نمى

  .اى که شراب در آن هست، بلند شود از کنار سفره
نْ َ�مَـلِ (نوشیدن شراب حرام است و در قرآن از آن نهى شده است  رجِْسٌ مِّ

يطَْانِ    . )6(. )ا�ش�
شـدید و   اگر به مهمانى دعوت: اند دادهبنابراین براى نهى از منکر به ما دستور 

را تـرك   در سفره غذا جام شراب دیدید، از کنار آن سفره بلنـد شـده و مهمـانى   
  .کنید

ــفره   ــار س ــتن در کن ــردن     نشس ــى نک ــت و نه ــراب در آن هس ــه ش اى ک
به عمل آنها است و نوعى امر به منکر اسـت، کـه گنـاه بزرگـى      دیگران،رضایت

  .است
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کنـد کـه روزى یکـى     نقل مى   امام جعفر صادقنام هارون از  شخصى به
اى رابـه   ختنه کردن پسرش عده ازبزرگان و مسؤولان حکومتى مدینه به مناسبت

  .نیز تقاضا کرد در آن جشن شرکت کند   از امام صادق. منزلش دعوت کرد
دن غذابودنـد  همه مشغول خور. پذیرفت و در مجلس او حاضر شد   امام

جام رابـه   همین که. براى او جامى از شراب آوردند. که یک نفر تقاضاى آب کرد
غذاى خـود را نیمـه تمـام گذاشـت و ازسـر سـفره          دست مرد دادند، امام

  .برخاست
   پیـامبر اسـلام  : برخاستن حضرت را سؤال کردنـد، فرمـود   اى علت عده

  .شود، ملعون است اى بنشیند که در آن شراب نوشیده مى بر سفره هر کس: فرمود 
  

  براى میزبان ایجاد مزاحمت نکند
رونـد، در تمـام طـول روز از خانـه      بعضى از افـراد وقتـى بـه مهمـانى مـى     

راحتـى رفـت و    توانند بـه  خاطر زن و بچه میزبان نمى شوند و به همین نمى خارج
بنابراین مهمـان بایسـتى توجـه     ;م دهندآمد کنندو کارهاى شخصى خود را انجا

رود، اگر مـرد در خانـه نبـود و     باشد وقتى به دیدار برادران دینى خود مى داشته
کار خود به بیرون از منزل رفت، او نیز بیرون برود و تا وقتـى کـه میزبـان     دنبال
خانه برنگشته است، او نیـز برنگـردد، تـا بـراى خـانواده او ایجـاد مزاحمـت         به

  .حتى نکند و آنها در آسایش باشندونارا
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  حکایت مهمان ماندگار
مردى به مهمانى دوستش رفت و تمام روز را در خانه او بـود و از هرجهـت   

تاریکى نهـاد،   وقتى شب شد و هوا رو به. در فرحناکى را بر صاحبخانه بسته بود
 که چراغى روشن کند، کنار مهمان نشسـت وبـا او مشـغول    صاحبخانه بدون این

  .وگو شد صحبت و گفت
ــد    ــر مان ــود، هرچــه منتظ ــاریکى ناراحــت و در عــذاب ب ــه از ت ــان ک مهم

خیلـى  : که کاسه صـبرش لبریـز شـد و گفـت     چراغى روشن نکرد، تا این میزبان
چراغ کجا است تا آن را روشن کنم، چون هوا خیلى تاریـک  ! خواهم مى معذرت
  .بینم و جایى را نمى است

اسـتفاده   خوانده حسابى کلافه شده بـود، از فرصـت  صاحبخانه که از مهمان نا
ظْلمََ عَليَْهِمْ قَاُ�وا وَ�وَْ (: فرماید خداوند مى: کرد و گفت

َ
شب  وقتى: یعنى )7( )وَ�ِذَا أ

  .جامه تاریکى بر آنها پوشاند، از جا حرکت کنند و بروند
مهمان که از حاضر جوابى میزبان جا خورده بود، خجلت زده شـد و ازخانـه   

  . )8(. رون رفتبی
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  به نوع غذا اهمیت ندهد
طور جا افتاده که اگر کسى را به مهمانى دعوت کردنـد،یعنى   در بین مردم این

. خوردن است اند و دعوت کردن فقط براى که براى او غذاى لذیذى تهیه کرده این
کند، این است که چه  شخص دعوت شونده اولین سؤالى که در ذهنش خطور مى

آورند؟ چه غذایى رابیشتر و چـه غـذایى    اند؟ کى سفره را مى کرده غذایى درست
  را کمتر بخورد؟

شود،این است  و وقتى که از مهمانى برگشت، اولین سؤالى که از او پرسیده مى
که، چه غذایى درست کرده بودند؟ خوردى یا نه؟ خوشمزه بود یابد مزه؟ کم بود 

  یا زیاد؟
جسـمانى   تن نباید پر کردن شکم و لذتهدف از پذیرفتن دعوت و مهمانى رف

و نوع غذا باشد، بلکه هدف باید امور معنوى و نزدیکى بـه خدابـه ایـن وسـیله     
بـه    پیامبر اکرم خاطر عمل کردن به سنت باشد، مثلا باخود فکر کند که من به

ود، دعوت ما بیشتر ش که دوستى روم، براى نزدیکى به خدا و براى این مهمانى مى
  .کنم ام را قبول مى برادر دینى

نشـناس   نمک هاى اهمیت دادن به غذا و کم و زیاد بودن آن از خصایص انسان
  .است
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  به میزبان خیانت نکند
هاى قدیم تا به حال مرسوم بوده که اگـر کسـى نـان و نمـک کسـى       از زمان

ر وقتـى  حتـى افـراد سـارق و گناهکـا     ;راخورد، دیگر نباید به او خیانـت کنـد  
کردنـد و حرمـت او را    خوردند، دیگر به میزبـان خیانـت نمـى    کسى را مى نمک
  .داشتند مى نگه

او  یکى از وظایف مهمان این است که وقتى به خانه کسى رفت و نان و نمـک 
را خورد، به هیچ عنوان به او خیانت نکند و باید جـان، مـال، نـاموس وآبـروى     

  .میزبان از طرف او در امان باشد
تـا مـدت    اى نان را به طـرف حیـوانى بینـدازد، آن حیـوان     ر یک نفر قطعهاگ

عنوان قدردانى و امتنان با او بد رفتـارى   طولانى هر وقت آن شخص را ببیند، به
تر خواهنـد   ها به میزبان خود خیانت کنند، از حیوان پست اما اگر انسان ;کند نمى
  .بود
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  حق نان و نمک حکایت
مـردى  . اى وارد شـدم  روزى در بادیـه بـه قبیلـه   : گویدیکى از دزدان عرب 

چون به امید او وارد شدم،فورى . سخاوت بود شجاعت و نهایت جا در غایت درآن
  .شترى براى من قربانى کرد

  .بدین تکلف حاجت نیست: گفتم
  .عادت من این است که گوشت مانده به مهمان ندهم: گفت

غـذا   ت و از گوشت آن براى مـن کش هر روز شترى مى. جا بودم چند روز آن
چـون  .روزى فرصتى به دست آوردم و شتران او را براندم و بردم. کرد درست مى

  .سر من آمده، راه بر من گرفت اعرابى با خبر شد، از پشت
جـا   سوسـمارى در آن : وقتى به مـن رسـید، تیـرى در کمـان نهـاد و گفـت      

را رهـا کـرد و دم او را بـر    تیر . این تیر را بر دم سوسمار خواهم زد. است خفته
  .دوخت زمین

سوسـمارخواهم   این تیر بر مهره پشـت : پس تیر دیگرى در کمان نهاد و گفت
  .حیوان نشست طور که گفته بود، تیر بر پشت همان. زد

آمـاده بـاش کـه ایـن تیـر بـر سـینه        : پس تیر دیگرى در کمان نهاد و گفت
  .توخواهم زد

  .دست از من بردار. گردانم تو باز مى االله، االله، من شتران را به: گفتم
  .دارم بر نمى تا شتران را به جایگاه خود بازنگردانى، دست: گفت

چه چیزتو : سپس به من گفت. پس شتران او را براندم و به چراگاه خود بردم
طور جرات کنى که شتران مرا ببرى و به من که میزبان توبودم،  را واداشت که این

  !خیانت کنى؟
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کـردى و هـر روز بـراى     دیدم تـو اسـراف مـى    احتیاج و فقر و نیز مى: گفتم
. باخود گفـتم، از مـروت تـو مـرا آسـیبى بـر نیایـد       . کردى شترى قربانى مى من
  .شتران براندم تا به مقصود برسم گله

شتر راانتخاب کـن   بیست. درست است و حق نان و نمک در میان است: گفت
  .و براى خودت ببر

  . )9(. جا دور شدم اب کردم و بعد از تشکر از آنشتر انتخ من بیست
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  هر جا صاحبخانه اشاره کرد، بنشیند
هنگـامى کـه یکـى از شـما وارد     : فرمایـد  مـى   حضرت امام محمد باقر

کنـد بنشـیند،    برادر دینى خود شد، باید هر کجا که صاحب منزل اشاره مـى  منزل
هــایى کــه نبایــد آشــکار  زیراصــاحبخانه بــه وضــع منــزل خــود و آن قســمت

  . )10(. گردد،آشناتر است
  

  به نامحرم نگاه نکند
عـات کنـد، نگـاه نکـردن     یکى از مواردى که مهمان باید بـا دقـت آن را مرا  

محارم میزبان است، زیرا اگر خداى نخواسته کسى مهمان برادر دینى خود شد  به
بسیار بزرگـى را مرتکـب شـده     جا نتوانست جلو خود را بگیرد، خیانت و در آن
  .است

نظـر و نگـاه یکـى از تیرهـاى زهـر      : فرمایـد  مـى    امام جعفـر صـادق  
  . )11(. یک نگاه سبب حسرت و ندامت طولانى بشودشیطان است، و چه بسا آگین
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  در وقت معین و مقرر حاضر شود
دیگر در  مهمان نباید مهمانى رفتن را به تاخیر بیندازد تا صاحبخانه یا مهمانان

انـد، نبایـدزودتر بـه     طور که اگر موقع معینى را تعیـین کـرده   انتظار بمانند، همان
نداشته باشـد و   بان آمادگى استقبال و پذیرایىمهمانى برود، زیرا ممکن است میز

  .به این وسیله خجلت زده شود
جـا را تـرك کنـد و زیـاد در خانـه       وقتى که مهمانى تمـام شـد، فـورى آن   

کـه   نماند و مجالست را طـولانى نکنـد، چـون ایـن کـار عـلاوه بـر ایـن         میزبان
انسـان   .گـردد  شود، وقت مهمان نیـز ضـایع مـى    براى میزبان مى مزاحمت موجب

بنمایـد، زیـرا فـرداى قیامـت از عمـر مـا سـؤال         بایدحداکثر استفاده را از وقت
  .کنندکه در چه راهى آن را گذراندیم مى

شـود، هـیچ    وقتـى روز قیامـت مـى   : فرمایـد  مـى   پیامبر گرامـى اسـلام  
د، شـو  که از انسان در مورد چند چیز سـؤال مـى   شود مگر این برداشته نمى قدمى
  . )12(. پرسند در چه راهى عمرت را فنا کردى یکى از آنها عمر است، که مى که
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  بدون اجازه میزبان روزه مستحبى نگیرد
کنـد کـه آن    نقـل مـى    از رسـول گرامـى اسـلام     امام محمـد بـاقر  

وقتى یک نفر وارد شهرى و داخل خانـه کسـى شـد، مهمـان او     : فرمود حضرت
جـا بـرود و سـزاوار نیسـت مهمـان بـدون اجـازه         خواهدبودتا زمانى کـه از آن 

. روزه مستحبى بگیرد، تا اگر براى او غذایى درست کردند، خـراب نشـود   میزبان
)13( .  

   لذاائمـه . ز روزه مستحبى استثواب اجابت دعوت برادر دینى بیشتر ا
اند وقتى براى مهمانى دعوت شدید، روزه نگیرید و اگرروزه بودیـد،   دستور داده
که به میزبان خود بگویید روزه هستم، روزه خود رابخوریـد و دعـوت    بدون این

برادر دینى خود را رد نکنید، تا هم ثـواب روزه نصـیب شماشـود و هـم ثـواب      
  .مهمانى

فرقـى بـین روزه مسـتحبى و    : انـد  بعضى از علما مانند محقق حلـى فرمـوده  
غیرمستحبى که واجب موسع اسـت، نیسـت و اجابـت دعـوت بـرادر دینـى در       

  .هرحال لازم است
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  براى میزبان دعا کند
وقتى میزبان در کمال بذل و بخشش تمام امکانات شخصى خود اعم ازغـذا،  

دهد، مهمـان نیـز وظیفـه داردبـراى      ان قرار مىرا در اختیار مهم... جا، لباس و 
خـدا   میزبان و خانواده او دعا و از آنها تقدیر و تشکر کند، زیـرا تشـکر از بنـده   

  .شکرگزارى از خدا است
غــذایى بـراى آن حضــرت     روزى یکـى از یــاران امـام جعفــر صـادق   

بـه صـاحب   خـداى را شـکر و   : حضرت وقتى از آن غذا میل کرد، فرمود.آورد
خداوند غذایت را به افراد نیکوکار بخوراند و ملائکه مقرب به تونیکى : غذاگفت

  ).بدهد خدا به تو برکت( )14(کنند 
  

  اسرار میزبان را حفظ کند
نکنـد،   طور که میزبان باید اسرار مهمان را حفظ کند و عیوب او را نقـل  همان

آبروى او را نبرد،مگر در یک مهمان نیز وظیفه دارد اسرار میزبان را حفظ کند و 
میزبـان خـوب    مورد که اجازه داده شده آن را نقل کنـیم و آن جـایى اسـت کـه    

  .مهماندارى نکند
اى را مهمـان کنــد و   کسـى کـه عــده  : فرمایــد مـى    امـام جعفـر صــادق  

مهماندارى نکند، در حق مهمانان خود ظلم کرده و مهمانان حق دارنـد در   خوب
  . )15(. مورد از میزبان خود غیبت کنند این

میزبـان   در این موارد نیز مجال عفو و گذشت هست، یعنى اگر مهمان کوتاهى
 ـ ممکـن اسـت    د، بهتـر اسـت، چـون   خود را عفو کند و آن را در جایى نقل نکن
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خاطر مشکلى بوده که براى او به وجود آمده و یابیش از آن قدرت  کوتاهى او به
  .پذیرایى نداشته است

____________________  
  :نوشتها پى
  . 23، ح  384، ص  22بحارالانوار ، ج ) 1
  . 13، ح  433، ص  16الشیعه ، ج  وسائل) 2
  . 1، ح  431همان ، ص ) 3
  . 59حلیۀ المتقین ، ص ) 4
  . 2، ح  431، ص  16الشیعه ، ج  وسائل) 5
  . 90آیه ) 5(مائده ) 6
  . 20آیه ) 2(بقره ) 7
  .، با اندکى تصرف  20ها ، ص  ها و لطیفه حکایت) 8
  .، با اندکى تصرف  209جوامع الحکایات ، ص ) 9

  . 240، ص  15بحارالانوار ، ج ) 10
  .604عقاب الاعمال ، ص ) 11
  . 45تحف العقول ، ح ) 12
  . 384علل الشرایع ، ص ) 13
  . 295، ح  439المحاسن ، ص ) 14
  . 6، ح  605، ص  8الشیعه ، ج  وسائل) 15
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  آداب مهمانى: بخش پنجم

اش بـرود، قبـل از هـر چیـز بایـد       خواهد به مهمانى برادر دینـى  کسى که مى
بیانـات شـیواى ائمـه    بعضـى از ایـن امـور برگرفتـه از     . را مراعات کنـد  امورى
هستند و بعضى دیگر مراعات کردن آنها از نظر اخلاقى وعرفى برمـا    اطهار
  .است که بامراعات کردن آنها، سعادت دنیوى واخروى نصیب ما خواهد شد لازم
  

  بدون اطلاع قبلى به مهمانى نرود
ازهـر   اگر کسى بخواهد بدون دعوت به منزل کسى برود و مهمان شود، قبـل 

چیز باید به هر وسیله کـه امکـان دارد صـاحبخانه را در جریـان بگـذارد وبـه       
اطـلاع دادن   وجه سرزده وارد خانه کسى نشود، جز در مـوارد ضـرورى کـه    هیچ

  .ممکن نباشد
ينَ آمَنُوا لاَ تدَْخُلُوا ُ�يُوتـًا َ�ـْ�َ  (: فرماید خداوند تبارك و تعالى مى ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

رُونَ ُ�يوُتِ�ُ  هْلِهَا ذَلُِٰ�مْ خَْ�ٌ ل�ُ�ـمْ لعََل�ُ�ـمْ تـَذَك�
َ
ٰ أ �سُِوا وَ�سَُلِّمُوا َ�َ

ْ
ٰ �سَْتأَ  ;مْ حَ��

هایى غیر از خانه خود وارد نشوید تـا   درخانه! اید اى کسانى که ایمان آورده) 1()
  .»خانه سلام کنید که اجازه بگیرید و براهل آن این

آمــادگى پــذیرایى از مهمــان را داشــته باشــد، و اگــر میزبــان بایــد از قبــل 
اش شـود، امکـان دارد چیـزى در خانـه      سـرزده وارد خانـه بـرادر دینـى     کسى
خوردن نداشته باشد و غذاى زن و بچه خود را براى او بیاورد و حـق آنهـا    براى

کــه ازایــن جهــت کــه نتوانســته از مهمــان پــذیرایى  راضــایع نمایــد، و یــا ایــن
به کـارخلاف   شد و خداى نخواسته براى تامین معاش مهمان دستبک کند،خجالت
  .شرع بزند
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  دزدى براى مهمان
سـرقت   به شخصى که دست: مدتى پیش در صفحه حوادث جراید نوشته بودند
که از او بـه   وى در بازجویى. از همسایه دیوار به دیوار خود زده بود، به دام افتاد

رسـیده بـود،    است از مهمـانى کـه بـرایش    چون نتوانسته: عمل آمد، اعتراف کرد
به سرقت زده تـاپولى بـه دسـت     خوب پذیرایى کند و حق او را ادا نماید، دست
هـاى وى   گفتـه  پلیس به صدق. آورده و غذایى براى مهمان عزیزش فراهم آورد

  !پى برد و او را آزاد نمود
اى رفته وغذایى  هکسى که بى دعوت به خان: فرماید مى   امام جعفر صادق

  . )2(. اى از آتش را خورده است بخورد، قطعه
کـه   خورد، حق زن و بچه صاحبخانه بوده اسـت  غذایى که مهمان ناخوانده مى

فـرداى   النـاس  حق. اوبا ورود بى موقع خود آنها را از حقشان محروم کرده است
  .به صورت آتش شده و به خورد انسان داده خواهد شد قیامت

کار واجبى  خواهند به مسافرت بروند و یا دنبال یارى از افراد که مىچه بسابس
ماننـد   خاطر رسیدن مهمان ناخوانده، از کار وزندگى عقب مى روانه گردند، اما به

  .شود ناپذیرى برصاحبخانه وارد مى و در بعضى مواقع ضررهاى جبران
کرد  خود باخبرمىاما اگر مهمان از قبل اطلاع داده بود میزبان او را از مشکل 

خود را عوض  که میزبان برنامه به جاى دیگرى برود و یا این توانست و مهمان مى
  .کرده و خود را براى پذیرایى از او آماده بکند
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  حکایت درد سر بزرگ
روزى تصمیم گرفتم براى تفریح وهواخورى : کرد یکى از دوستانم تعریف مى

باشـم، تـا هـم     سفرى به اصفهان داشتهو صله ارحام دست زن و بچه را بگیرم و 
  .سرى به فامیل بزنم و هم خستگى کار از تنم برود

جـا   شنبه تمام لوازم سفر را آماده کردیم و در صندوق عقـب ماشـین   روز پنج
دادیم تا براى سفر به منزل برادرم که در اصفهان بود برویم، امـا بـراى ایـن کـه     

بـا هـزار ذوق و شـوق     نزدم و سـر سـاعت  سرزده وارد شده باشیم، تلفنى به او 
  .حرکت کردیم

جـا   آن وقتى به. اوایل شب وارد اصفهان شدیم و مستقیم به منزل برادرم رفتیم
آن  ها با خوشحالى بـه سـمت زنـگ پریـد وانگشـت روى      رسیدیم، یکى از بچه

. ماهمگى منتظر باز شدن در بودیم، اما هرچه منتظر ماندیم،خبرى نشـد . گذاشت
زنـگ در خانـه   .کس در خانـه نبـود   و سه باره زنگ زدیم، اما انگار هیچدوباره 

خانـه  : گفتنـد . همسایه را به صدا در آوردیم و از آنها احوال برادرم راپرسـیدیم 
  .جا سربزنند اند، آن امروز ظهر رفته. برادرش در قم است

ند بى ا اند وخواسته وقتى به قضیه پى بردیم، فهمیدیم آنها هم مثل ما فکر کرده
  !خبر مهمان ما شوند

از آن روز به بعد تصمیم گرفتیم هرجا خواستیم براى مهمانى برویم، قبلاآنهـا  
  .وسیله تلفن یا نامه خبردار کنیم تا دچار گرفتارى نگردیم را به
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  فرزند خود را همراه نبرد
شخص او  اگر کسى براى مهمانى دعوت شد، در صورتى که بداند میزبان فقط

کرده، حق ندارد کس دیگرى را همراه ببـرد حتـى فرزنـدخود را هـم     را دعوت 
  .شده است تواند همراه ببرد، در غیر این صورت گناه بزرگى را مرتکب نمى

وقتى براى خوردن غذا دعوت شدید،فرزند : فرماید مى   امام جعفر صادق
. حرام اسـت  ن بچهبوده و غذا خوردن آ خود را همراه نبرید، زیرا این کار معصیت

غـذاى   به خوردن غذاى حلال و حرام ندارد، امـا خـوردن   بچه تکلیفى نسبت . )3(
گذارد، پدرآن بچه هم  که اثر وضعى بر روح و روان کودك مى حرام علاوه بر این

بایـد   قیامـت  شـود فـرداى   کـار محسـوب مـى    که او را همراه برده است، معصیت
  .جوابگوى عمل خلاف شرع خود باشد

داند میزبان راضى است که کـس دیگـرى را همـراه خـود ببـرد،       ى اگر مىول
 هـایى کـه   معمولا دعوت. دراین صورت همراه بردن بچه و دیگران اشکالى ندارد

  .گردد شود، این نکات نیز مراعات مى از طرف برادران دینى مى 
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  در مهمانى بدون اجازه غذا نخورد
اسـت   تا وقتى که اجازه نـداده ) ینى نباشداز برادران د(اگر میزبان غریبه باشد 

دعـوت   طور رسمى به مهمـانى  نباید کسى چیزى بخورد، چون درست است که به
  .شده است و بدون دعوت نیامده، اما خوردن غذا باید با اجازه باشد

اما اگر میزبان بـرادر دینـى انسـان باشـد، در ایـن صـورت چـون خداونـد         
تواند بـدون اجـازه غـذا     موال یکدیگر بخورند، مىاجازه داده که مؤمنان از ا کریم

  .وچیزهاى دیگر بخورد
ُ�لوُا  (: فرماید خداوند تبارك و تعالى در این مورد مى

ْ
ن تأَ

َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
ٰ أ وَلاَ َ�َ

وْ 
َ
وْ ُ�يـُوتِ إخِْـوَانُِ�مْ أ

َ
هَـاتُِ�مْ أ ��

ُ
وْ ُ�يُوتِ أ

َ
وْ ُ�يوُتِ آباَئُِ�مْ أ

َ
ُ�يـُوتِ مِن ُ�يوُتُِ�مْ أ

وْ ُ�يـُوتِ 
َ
خْـوَالُِ�مْ أ

َ
وْ ُ�يـُوتِ أ

َ
ـاتُِ�مْ أ وْ ُ�يُوتِ َ�م�

َ
ْ�مَامُِ�مْ أ

َ
وْ ُ�يُوتِ أ

َ
خَوَاتُِ�مْ أ

َ
أ

وْ صَدِيقُِ�مْ 
َ
فَاِ�َهُ أ وْ مَا َ�لكَْتُم م�

َ
ُ�لوُا  ۚ◌  خَالاَتُِ�مْ أ

ْ
ن تـَأ

َ
لَ�سَْ عَلـَيُْ�مْ جُنـَاحٌ أ

شْـتاَتاً
َ
وْ أ
َ
يعًا أ هاى خـود و پـدران خـود و     برشما نیست که از خانهو باکى  )4()َ�ِ

و خواهران و عمو و عمه و دایى و خاله خویش غـذا تنـاول    مادرانتان و برادران
یا خانـه رفیـق خـود بـاکى      شما است که از هرجا که کلید آن در دست کنید یا آن

  .»ها طعام خورید نیست که ازمجموع یاهر یک از این خانه
ــى ــى م ــد حلب ــد محم ــام صــادق: گوی ــه     از ام ــه ک ــن آی ــورد ای در م

شْـتَاتاً فـَإِذَا دَخَلـْتُم  (:فرماید خداوندمى
َ
وْ أ
َ
يعًا أ ُ�لوُا َ�ِ

ْ
ن تأَ

َ
لَ�سَْ عَليَُْ�مْ جُنَاحٌ أ

 ُ �كَِ يُ�ـَِ�ّ بـَةً كَـذَٰ هِ مُبَارََ�ـةً طَيِّ نْ عِندِ ا�ل�ـ ي�ةً مِّ نفُسُِ�مْ َ�ِ
َ
ٰ أ ـهُ ُ�يوُتاً فَسَلِّمُوا َ�َ  ا�ل�ـ

او «معنـى قـول خداونـد کـه فرمـوده      :پرسـیدم ) لَُ�مُ الآْياَتِ لعََل�ُ�مْ َ�عْقِلوُنَ 
  چیست؟»  صدیقکم
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برادر  این مربوط به وقتى است که انسان به خانه! به خدا قسم: حضرت فرمود
 )5(. کنـد  مى خورد و استفاده رود و بدون اجازه از غذاهاى خانه او مى اش مى دینى

روزى در منزلم نشسته بودم که خادمم داخـل شـدو   : گوید ل بن یونس مىفض .
شخصى دم در منزل اسـت کـه نـامش موسـى بـن جعفـر اسـت و شـما         : گفت
  .خواهد رامى

ام، تو رادر  اگر این شخص همان کسى باشد که من گمان کرده! اى غلام: گفتم
  .کنم راه خدا و به شکرانه این مژده آزاد مى

تعـارف کـردم و   . اسـت    و دیـدم امـام موسـى کـاظم    من جلو در رفتم 
اى :خواستم حضرت را بالاى اتاق بنشانم، حضرت فرمود. حضرت داخل شد آن

: عرض کـردم .که مهمان از سادات باشد صاحبخانه باید بالا بنشیند مگر آن! فضل
! شـوم  یتفدا: گاه گفتم آن.پس بفرمایید بالا بنشینید. شما هم که از سادات هستید

بفرمایید آن را حاضر کنم تا شما  اگر اجازه. ام غذایى براى دوستانمان مهیا ساخته
  .هم میل کنید

گونـه غـذاها بـدون دعـوت      مردم از خـوردن ایـن  ! اى فضل: حضرت فرمود
  .بینم منزلى رفتن و غذا خوردن کراهت دارند، ولى من اشکالى در آن نمى به

هـا   دسـت  براى شسـتن  اهم کن و آب و تشتمقدمات غذا را فر: به غلام گفتم
هـر چیـزى حـدى    :او ظرف آب را ابتدا نزد حضرت آورد، ولى آقا فرمود. بیاور
  .دارد

  حد این کار چیست؟: عرض کردم
نشـاط   هایش را بشوید تا مهمانـان  این است که ابتدا صاحبخانه دست: فرمود

  . )6(. پیدا کنند و با بسم االله شروع کرده و به حمد خدا ختم کند
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  خاطر دورى راه از پذیرش دعوت سرباز نزند به
اگر مـرا بـراى خـوردن غـذا بـه محلـى       : فرماید مى  پیامبر گرامى اسلام

  . )7(. کنم مسافتى طولانى با مدینه دارد، دعوت کنند، قبول مى که
  

  خاطر روزه مستحبى دعوت برادر مؤمنش را رد نکند به
اش وارد شودو  دارى که بر برادر دینى روزه: فرماید مى   صادقامام جعفر 

نگـذارد،   در نزد او غذا بخورد و از روزه خود به او چیزى نگویـد و بـر او منـت   
  . )8(. فرماید خداوند ثواب روزه یک سال را براى او ثبت مى

مسـتحبى   شریفه اجازه خـوردن آن داده شـده، روزه   اى که در این روایت روزه
  .موسع باشد که واجب توان باطل کرد، مگر این است، چون روزه واجب را نمى

  

  جایى که غذایش حرام یا شبهه ناك است، نرود
کـه عـذاب اخـروى دارد، در دنیـا نیـز       خوردن غذاى حرام، عـلاوه بـر ایـن   

  .کند گذارد و انسان را از خدا دور مى اثروضعى بر جاى مى
ــه خــدا و جلــب    ــتن، نزدیکــى ب ــه مهمــانى رف هــدف از مهمــانى دادن و ب

حـرام بـودن غـذاى میزبـان موجـب       لتعاواست، اما اگر این مهمانى به  رضایت
انسان از خدا و اسـتحقاق غضـب او شـود، فایـده نـدارد و کسـى نبایـد         دورى
  .خاطرانجام یک عمل مستحبى، مرتکب عملى حرام گردد به
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  رادرش را رد نکندبدون دلیل، دعوت ب
عـاجزترین مـردم کسـى اسـت کـه      : فرمایـد  مـى   رسول گرامى اسـلام 

اش او را دعوت بـه مهمـانى کنـد و او بـدون دلیـل و از روى هـواى        برادردینى
  . )9(. دعوت او را قبول نکند نفس
  

  فرقى بین مهمانى رفتن به خانه فقرا و اغنیا نگذارد
یعنــى  ;ارد، امــا برتــرى بــین فقــرا و اغنیــا نیســتمهمــانى رفــتن ثــواب د

طورنیست که مهمانى در خانه اغنیا ثوابش بیشتر و در خانه فقرا کمتر باشد و  این
  .یامهمانى در خانه فقرا ثوابش بیشتر باشد

پاره  اى از فقرا برخورد کرد، در حالى که به عده   روزى امام حسن مجتبى
  .خوردند و مىنانى در پیش داشتند 

بفرما با ماغذا ! االله یابن رسول: افتاد، گفتند   وقتى چشمشان به امام حسن
  !میل کن

خـداى  :حضرت از اسب فرود آمد و در خوردن با آنها همراهى کرد و فرمود
فـردا شـما نیزدعـوت مـرا     : متعال متکبران را دوست ندارد، و بعد از غذا فرمود

  .انى من بیاییداجابت کنید و به مهم
خـود   روز بعد حضرت براى آنها غذایى نیکو آماده کرد و همراه آنها در منزل

  . )10(. غذا میل فرمود
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  گذار را نپذیرد دعوت شخص منت
خـوددارى   خواهد نهاد، از اجابت دعوت داند میزبان بر وى منت اگر مهمان مى

  .خواهد آمد کند، زیرا با پذیرش دعوت او، در آینده پشیمانى به بار
خاطر مهمانى دادن از انسـان انتظـاراتى داشـته باشـد وبـه       و نیز اگر کسى به

تعبیرى به او رشوه بدهد تا براى او کارى غیر قانونى انجام دهد، نبایـددعوت او  
  .را قبول کند

  

  در مجلس مهمانى از برادر دینى اش غیبت نکند
گردد،  مى یبت نقل مجلسشود و غ باز مى یکى از جاهایى که معمولا در غیبت

جا است که مؤمن بایـد جلـو خـود رابگیـرد تـا از       در این. هنگام مهمانى است
شـد،جلوگیرى و نهـى از    دیگران غیبت نکند و اگر در آن مجلس از کسى غیبت

  .منکر کند
هر کس نزد او از برادر مؤمنش غیبتى بشودو : فرماید مى  امام محمد باقر
نصرت نمایـد   بنماید و یاریش کند، خداوند او را در دنیا و آخرت وى از او دفاع

برادر مؤمنش بشود و او را نصرت ویـارى نکنـد و از او    و هر کس نزد او غیبت
که قدرت آن را داشته باشد که از اوپشتیبانى کند و با این حال  دفاع ننماید با این

  . )11(. گرداند مىترك کند، خداوند او را در دنیا و آخرت ناچیز وحقیر 
تواند از غیبت دیگران جلوگیرى کند، باید آن کار را انجام دهدوگرنـه   اگر مى

  .عنوان اعتراض ترك کند تا غیبت را نشنود باید مجلس را به
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  به اهل خانه سلام کند
تاکیـد   سلام کردن یک سنت الهى است که خداوند عزیز در قرآن کریم بـر آن 

: کرده و خود نیز بارها به پیامبران و شهدا سلام کرده و به ما نیز دستورداده است
إِذَا دَخَلـْتُم ُ�يوُتـًا  (: شوید، به اهل خانه سلام کنید وقتى به خانه کسى وارد مى

فَ
نفُسُِ�مْ 

َ
ٰ أ بةًَ  فَسَلِّمُوا َ�َ هِ مُبَارََ�ةً طَيِّ نْ عِندِ ا�ل�ـ ةً مِّ ي� ـهُ لَُ�ـمُ  ۚ◌  َ�ِ ُ ا�ل�ـ �كَِ يُ�َِ�ّ كَذَٰ

اى داخــل شــوید  خانــه و هــر گــاه بخواهیــد بــه )12() الآْيَــاتِ لعََل�ُ�ــمْ َ�عْقِلُــونَ 
  .» نیکو از جانب خدا است برخود سلام کنید که این تحیت و سلام برکتى خست

کسى که داخل خانه شـود، سـلام کنـد کـه سـبب      : فرماید مى خدا رسول
  . )13(. گیرند شود و ملائکه در آن خانه انس مى برکت مى
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  مدت مهمانى: بخش ششم 

اى دارد که اگر از حد خود بگذرد، دیگر زشت وناپسند  هر کارى حد و اندازه
خوب وپسندیده، اما  مثلا غذا خوردن در هنگام گرسنگى کارى است ;خواهد شد

 ;اسـت  طـور  در عبادات نیـزاین . اگر تبدیل به پرخورى شود، ناپسند خواهد بود
یعنى طورى شد کـه  ;اگر عبادت از حد خود گذشت، اسلام از آن نهى کرده است

زدن بـه   تمام کار و زندگى انسان عبادت کردن باشد، چون این کارموجب ضـربه 
  .شود خانواده مى

و  مهمانى رفتن نیز مانند سایر اعمال واجب و مستحب، کـارى بسـیار خـوب   
باشـد کـه انسـان بایـد      مـى   خداپسند است و مورد سـفارش ائمـه اطهـار   

  .اش را به مهمانى دعوت کند و خود نیز به مهمانى برود برادردینى
اما حد و اندازه مهمانى چقدر است و انسان تا چند روز مجاز است درخانـه  

جابمانـد و   تواند در آن اش بماند؟ آیا تا هر وقت که دلش خواست مى برادر دینى
رفـتن تعیـین    اى بـراى مهمـانى   د؟ آیا اسلام حد و اندازهخواست، برگرد هر وقت

  کرده است؟
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  مهمانى سه روز است
دین مقدس اسلام براى مهمانى نیز مانند سایر کارها، مـدت معینـى راتعیـین    

توانند بدون ایجاد مزاحمت وبا آرامش  کرده و گفته است مؤمنان تا این مدت مى
از این مدت باید براى خـودفکرى کننـد و    شان بمانند، و بعد در خانه برادر دینى
  .خواهند بود جا بمانند وگرنه سربار دیگران توانند در آن به عنوان مهمان نمى

پـس  .اندازه و مدت مهمانى سه روز است: فرماید مى  رسول گرامى اسلام
  . )1(. شود مى هر چه بیشتر از سه روز بماند، صدقه براى صاحبخانه محسوب

شود نهایت مهمانى سه روز است و بیشتر ازسه روز  از این روایت استفاده مى
نباشد، نبایـد   دهد، که اگر مستحق اى است که صاحبخانه به مهمان مى مانند صدقه

  .از صدقه استفاده کند، زیرا صدقه مال فقرا و مستمندان است
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  مهمان چهل روزه: لطیفه
و ســه شــبانه روز در خانــه او روزى ظریفــى بــه مهمــانى دوســتش رفــت 

من دیگرخسـته  : صاحبخانه از دست مهمان به تنگ آمد و به زن خود گفت.ماند
  !جا بماند؟ خواهد این این مرد تا کى مى. ام شده

معلـوم   الآن! ام، اما ناراحـت نبـاش   من هم مثل تو خسته شده: زن جواب داد
  .ماند جا مى کنم تا چه مدت این مى

تو را به آن خدایى که تـو راسـه   ! اى مهمان عزیز: و گفتزن نزد مهمان آمد 
شبانه روز مهمان ما گردانید و فردا روزى تو را در جاى دیگر خواهد داد،قسـم  

بیاید و مرا  کند، او را نصیحت کنى تا سر عقل دهم چون شوهرم بر من جفا مى مى
  !اذیت و آزار نرساند

  .جاى گرفت در این اثنا شوهر نیز وارد شد و در کنار زن
کـه   تو را به آن خـدایى ! اى رفیق عزیز: مهمان روى به شوهر زن کرد و گفت

در این چهل روز مرا مهمان شما ساخته و روزى مرا بر خوان احسان شمانوشته، 
  . )2(. دهم از این به بعد بر زن جفا نکنى قسم مى

  

  زیاد در خانه میزبان نماند
رونـد،   مانى دوست و یا فامیـل خـودمى  متاسفانه بعضى از مؤمنان وقتى به مه

یک ماهه خـود را   شود تمام حقوق ماند که صاحبخانه مجبور مى جا مى قدر آن آن
براى آنها خرج کند و در عین حال از مغازه قرض گیـرد وچیـزى از حقـوق او    

اش را تامین کند،در حالى که تمـام خـانواده    ماند که کمبودهاى خانواده باقى نمى
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ها از آن حقوق ماهیانه حقى دارندو مرد باید اداى حقـوق آنهـا    بچهاعم از زن و 
  .ماند را بکند، و با وجود مهمان چیزى باقى نمى
قدر  آن شدیدا نهى کرده و دستور داده است دین اسلام از این عمل بسیار زشت

  .بیفتد خود نمانید که به رنج و زحمت در خانه دوست
مهمـانى سـه روز اسـت، و بعـد از سـه      : فرماید مى  رسول گرامى اسلام

کسـى حـق نـدارد    . شـود  اى است کـه بـراى صـاحبخانه نوشـته مـى      روزصدقه
که او را بـا خـودش بـه گنـاه      مهمان بر برادر دینى خود وارد شود تا آن عنوان به

  .اندازد
  چگونه به گناهش اندازد؟! خدا اى رسول: یکى از اصحاب پرسید

  . )3(. که چیزى برایش نماند که با آن زندگى کند آن تا: حضرت فرمود
  

  لطیفه مهمان پر رو
بـه   جا ماند که صاحبخانه قدر در آن مردى به منزل یکى از اقوامش رفت و آن

  .ستوه آمد و خسته شد
جا طـول کشـیده،ممکن    شما در این چون اقامت: روزى صاحبخانه به او گفت

. افتاده اسـت  و فکر کنند براى شما اتفاقىهاى شما نگران شوند  است عیال و بچه
  .سرى به آنها بزنى بهتر است

ممکن  بله، اتفاقا امروز خود من هم به همین فکر افتادم که: مهمان پر رو گفت
جـا   به آنها نامه نوشتم تاهمگى به این خانواده نگران شوند، و به همین جهت است
  . )4(! بیایند
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  میزبان را فرارى ندهد
مهمانى سه روز و کمتر از سه روز است، وهـیچ  «: فرماید مى  اکرمرسول 

  .»!قدر مهمان برادرش شود که او را فرارى دهد مسلمانى حق ندارد آن
  !دهد؟ چگونه او را فرارى مى: یکى از اصحاب پرسید

وقتى دیگـر هـیچ چیـزى بـراى خـوردن نداشـته باشـد، از خانـه         «: فرمود
  . )5(. »ودش مى فرارى
باید به او  همه سفارشى که در اسلام براى پذیرایى از مهمان شده که انسان این

یعنى در  ;سه روز است بگذرد، مخصوص این خدمت کند، نگذارد به مهمان سخت
رفتار شود، اما وقتى از سه روز  این سه روز مهمان است و باید با او مانند مهمان

رفتار شود و هر چه براى زن و بچه  اهل خانواده گذشت، باید با او مانند یکى از
شود و در خانه موجود است،براى مهمان نیز بیاورنـد و وى نیـز نبایـد     فراهم مى

  .انتظار پذیرایى بیشتر از آن راداشته باشد
میزبـان   تواند در خانـه  مهمان دو شب مى: فرماید مى  رسول گرامى اسلام

محسـوب   او نیز یکى از اهل خانه) سه روز گذشت(سوم شد بماند و وقتى شب 
شود و هر چه گیرش آمد، باید بخورد و انتظار پذیرایى بیشتر رانبایـد داشـته    مى
  . )6(. باشد
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  بیشتر از سه روز را کار کند
بــرود،  اگــر مهمــانى از ســه روز گذشــت و بــه هــر دلیــل مهمــان نتوانســت

که، او بایـد در عـوض مـدتى کـه در      ن اینآید و آ اش مى دیگرى بر عهده وظیفه
و . ماند، براى آنها کار کند و یا در کارهاى خانـه کمـک کنـد    صاحبخانه مى منزل

اگربرایش ممکن نبود، باید دنبال کار بگردد و به این وسیله پولى به دست آورده 
  .وبراى خود و اهل آن خانواده غذا تهیه کند

کـه وقتـى    انـد و آن ایـن   بـدى مبـتلا شـده   متاسفانه بعضى از افراد به عادت 
و  روند، بدون توجه به درآمد آن خانواده، یک هفتـه، دو هفتـه   مهمانى کسى مى به

گذراننـد،   مى کنند و به تعبیرى خوش مانند، غذاى آماده میل مى حتى یک ماه مى
  .ترین کمکى به آن خانواده کنند که کوچک بدون این
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  صدقه جاى خوردن حکایت کار کردن به
الرشید فرارى شد و خود راپنهان  از جمله کسانى که در زمان حکومت هارون

به طرف شرق  است که از ترس جان خویش  کرد، قاسم بن موسى بن جعفر
  .متوارى گشت

چشـمش بـه دو دختـر کوچـک افتـاد      . رفـت  روزى در کنار فـرات راه مـى  
: اى اثبـات ادعـاى خـود گفـت    یکـى از آنهـا بـر   . کردنـد  بایکدیگر بازى مى که

  !به حق امیر، صاحب بیعت در روز غدیر طور نیست نه،این
  منظورت از امیر کیست؟: قاسم جلو رفت و پرسید

  .است   مرادم ابوالحسن پدر امام حسن و امام حسین: دختر گفت
از ایـن  . قاسم خشنود شد که به محـل دوسـتان اجـداد خـود رسـیده اسـت      

  کنى؟ آیا مرا نزد رئیس قبیله راهنمایى مى! ر خانمدخت: روگفت
دختر از جلورفت . آرى، اتفاقا پدر خودم رئیس قبیله است: دختر جواب داد
  .قاسم خود را به پدر دخترمعرفى کرد. سر حرکت کرد و قاسم هم از پشت

. جا ماند عنوان مهمان درآن قاسم سه روز با کمال احترام و پذیرایى شایسته به
پیــامبر  ام از کســى کــه شــنیده: چهـارم پــیش رئــیس قبیلــه رفــت و گفـت  روز 
مهمان بودن سه روز است، و بعد از آن هرچه بخـورد،از بـاب   : فرمود  اکرم

تقاضا . استفاده کنم به این جهت دوست ندارم از صدقه. صدقه و انفاق خواهد بود
  .خورم، صدقه نباشد مى ا آنچهدارم مرا به کارى وادارى که مشغول آن شوم ت

ولـى  . کـنم  بعدا کارى کـه در شـان تـو باشـد برایـت تهیـه مـى       : شیخ گفت
  .درخواست کرد آب دادن به مجلس خود را به او واگذارد قاسم

  .شیخ پذیرفت و آن کار را به او محول کرد
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پیرمرد از  که نیمه شبى جا به همین کار اشتغال داشت، تا این مدتى قاسم در آن
قاسم را دید که در دل شب بـه پیشـگاه پروردگاردسـت نیـاز     . تاق بیرون رفتا

دراز کرده و با توجه مخصوصى غرق مناجات است و هیچ چیـز اورا بـه خـود    
  .کند مشغول نمى

  .از دیدن حال قاسم محبتى از او در دلش جاى گرفت
خـواهم دختـرم را بـه     مـى : صبح که شد، بستگان خود را جمع کرد و گفـت 

  .مرد صالح و پرهیزگار تزویج کنم این
قاسـم   خداوند بـه . همه قبول کردند و شیخ دختر خود را به ازدواج او درآورد

دراین موقـع  . آن بچه دوران کودکى را تا سه سالگى گذراند. دخترى عنایت کرد
  .قاسم مریض شد و بیماریش شدید گردید
فامیـل او سـؤال کـرد    از خـانواده و  . روزى شیخ بالاى سر قاسم نشسته بود

قسـمتى   هایى داد که شیخ را وادار به کنجکاوى بیشتر کرد و متوجه وقاسم جواب
  .هاى قاسم شد از جواب

  شاید تو هاشمى باشى؟! فرزندم: پیرمرد پرسید
  .هستم  بله، من قاسم بن موسى بن جعفر: قاسم گفت

موسـى بـن    تچقـدر پـیش پـدر   : پیرمرد بر سر و صورت خـود زد و گفـت  
  .که تو را به کار گرفتم شرمنده شدم از این جعفر

پـذیرایى   تو مرا گرامـى داشـتى و از مـن   : قاسم پوزش خواست و جواب داد
  .خواهى بود شاءاالله با ما در بهشت ان. کردى

هاى خود را کرد و از همـه حلالیـت طلبیـد،دختر     که وصیت قاسم بعد از این
  .سپرد و رحلت کرد خود را به پیرمرد

  . )7(. شیخ نیز دختر قاسم را به مادر بزرگش رساند و او را تحویل داد
____________________  
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چه کسى را به مهمانى دعوت کنیم؟ چه موقع مهمـانى  : بخش هفتم 

  بدهیم؟

هـر  .مراتـب آن مختلـف اسـت   شود،  ثوابى که از مهماندارى نصیب انسان مى
طور نیست که ماهر کـس را   اى ثواب مخصوص به خود را دارا است و این مرتبه

مهمانـدارى را بـرده    که دلمان خواست و به مهمانى دعوت کـردیم، ثـواب کامـل   
  .باشیم

بـه   کنـد یعنـى بایـد افـراد را بـا اولویـت       دعوت کردن افـراد نیـز فـرق مـى    
  .ذکر گردیده است  ر روایات ائمه اطهاردعوت کرد که مراتب آن د مهمانى

  

  ابتدا خویشان و نزدیکان را دعوت کند
هر مؤمنى وظیفه دارد بافامیل . صله رحم یکى از دستورهاى دین اسلام است

جـزو   خود رفت و آمد کند و با آنها قطع رابطه ننمایـد، زیـرا قطـع صـله رحـم     
عـذاب   کننده صله رحـم وعـده   قطع محرمات است که خداوند تبارك و تعالى به

  .داده است
انسان باید .یکى از مواردى که نزدیکان اولویت دارند، دعوت به مهمانى است

به افراد دیگـر   هاى خود را چه سببى و چه نسبى دعوت کند، بعدنوبت اول فامیل
گردد ونیـز آدمـى بـه وظیفـه      خداوند عزیز مى این کار موجب رضایت. رسد مى

  .که دعوت به مهمانى است، عمل کرده استانسانى خود 
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فـامیلى   تر باشند، اگر کسى باکسانى است که متدین  البته در بین فامیل اولویت
دارد که متدین نیست، حق ندارد اول او را دعوت کند، بلکه بایـد ابتـدامؤمنان و   

  .رسد به آن شخص مى برادران دینى خود را دعوت کند و بعد نوبت
  

  اندعوت کردن شیعی
اگـر مـن یکـى از شـیعیان خـود را بـه       : فرمایـد  مـى    امام جعفر صادق

  .دعوت کنم، بهتر است در نزدم که افقى از مردم را اطعام کنم مهمانى
  افق چقدر است؟: از حضرت پرسیدم: گوید راوى مى
  . )1(. یکصد هزار نفر از مردم: فرمود

اند وبه هـر   یه شیعیان قیام کردههاى شیطانى عل در این زمان که تمامى قدرت
لازم اسـت   وسیله قصد ضربه زدن به اسلام ناب محمدى را دارند، بر ما شـیعیان 

هرچه بیشتر به هم نزدیک شویم، با هم رفت و آمد داشته باشیم، تا اتحاد میـان  
کارهـایى کـه    از جملـه . ما زیادتر شود و در نتیجه نقشه دشـمنان از بـین بـرود   

مـا بـا   . گونه تهاجمات به کار گرفت،مهمانى است وگیرى از اینشود براى جل مى
توانیم بیشتربا هم انس بگیـریم و بـا    دعوت کردن یکدیگر و به مهمانى رفتن مى

ها و راه مبارزه با آنها، جلو آنهـا رابگیـریم و موجـب سـرافرازى      بررسى توطئه
  .بیشتر اسلام گردیم
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  افراد متقى و متدین
با کسى جز مؤمن مصاحبت نکن وکسـى  : فرماید مى  پیامبر گرامى اسلام

  . )2(. را جز افراد متقى به غذایت دعوت ننما
  

  برادران دینى
خـاطر خـدا دوسـت     کسى کـه او را بـه  : فرماید مى  رسول گرامى اسلام

  . )3(. دارى،به مهمانى دعوت کن
دعوت  اعم از شیعه و سنى، اگر چه ;انان استمراد از برادران دینى تمام مسلم

  .شیعیان اولویت دارد
 غـذایت را بـه کسـى   : به ابوذر این اسـت   از جمله وصایاى پیامبر اکرم

خاطر خدا دوست دارى، و غذاى کسى را بخور که تو رابراى  بخوران که او را به 
  . )4(. خدا دوست دارد
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  گذاردبین فقیر و غنى فرق ن
کنـد، اگـر کـارش فقـط      دهـد و مـردم را دعـوت مـى     کسى که مهمـانى مـى  

خاطرخدا و جلب رضایت او باشد، نباید بین فقیر و غنى فرق بگـذارد، چـون    به
همـه در نـزد او برابرنـد و    . در نزدخدا هیچ فرقى بین فقیر و غنى وجود نـدارد 

  .ترجیح باکسانى است که با تقواترند
به این شد که یا اغنیا را دعوت کند و یا فقرا را،باید اگر دعوت کردن منحصر 

  .فقرا را ترجیح دهد و آنها رادعوت نماید
  ضیافتى که در آن توانگران باشند

  
بضاعت  اى است فقیران بى شکنجه  

  را

  
  .» صائب تبریزى«
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  دعوت افراد گناهکار و فاسق را نپذیرد
اعمـال ناشایسـت آنهـا     پذیرفتن دعوت افراد فاسق یعنـى رضـایت دادن بـه   

وشریک جرم آنها بودن، لذا در دستورهاى دینى ما آمـده اسـت دعـوت فسـاق     
  .رانپذیریم و خود را از آنها دور بداریم

 )5(غذاى افراد فاسق و گناهکار را نخـور  : فرماید مى  پیامبر گرامى اسلام
  ].به مهمانى آنها نرو[

خداوند مرا از زاد و توشه مشرکان ومنافقان : فرماید مى  و نیز پیامبر اکرم
  . )6(. و همچنین از خوردن غذاى آنها نهى کرده است

پیـدا   این در صورتى است که شرکت مؤمن در مهمانى فاسق موجـب جـرات  
کردن فاسق بر گناه باشد، اما اگر شرکت در مهمانى او موجب شوددیگران دست 

پیـدا نکنـد، در ایـن     و با وجود شخص مؤمن کسى جـرات گنـاه  از گناه بکشند 
صورت بر افراد مؤمن لازم است در مهمانى شرکت کنند وبه این وسـیله آنهـا را   

در مجالس فسـاق    طور که پیامبر اکرم وائمه اطهار نهى از منکر کنند، همان
 ـ      شرکت مى ى از منکـر  کردند و در حین مهمـانى مـردم راامـر بـه معـروف و نه

  .نمودند مى
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  هاى لهو و لعب شرکت نکند در مهمانى
ها فقط براى خوشگذرانى و لهو و لعـب، رقـص و پـایکوبى     بعضى از مهمانى

هـا هرچنـد    طـور مهمـانى   در ایـن . گونه قصد قربتى در کـار نیسـت   و هیچ است
عنوان قربـت آن را ترتیـب داده باشـند امـا چـون در آن مجلـس        به  است ممکن
  .گیرد، مؤمنان حق ندارند شرکت کنند شود و گناه انجام مى اوامر الهى مى فتمخال

گوش دادن بـه موسـیقى مطـرب هرچنـد کـه در حـین عروسـى و مراسـم         
خوردن غذاى حـرام و شـبهه نـاك حـرام اسـت، غـذا       . باشد، حرام است شادى
طـور   در مکان و ظرف غصبى حرام است و مؤمنان باید خـود را از ایـن   خوردن
  .دور نگه دارند لسمجا

سزاوار نیست مـؤمن در مجلسـى شـرکت    : فرماید مى   امام جعفر صادق
شود و او قـدرت تغییـر آن مجلـس و جلـوگیرى از آن را      کندکه گناه در آن مى

  . )7(. ندارد
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  موقع مهمانى
مهمانى و غذا دادن به دیگران در هر حال کـار خـوب و خداپسـندى اسـت     

هـاى عمـومى کـه     ان یـا مکـان خاصـى نـدارد، امـا مهمـانى      واختصاص به زم
هــاى خاصــى اســت کــه ائمــه  نســبتا ســنگینى دارد، مخصــوص زمــان مخـارج 
  .اند آنهارا براى ما بیان کرده  اطهار
  

  مهمانى در عروسى
یکى از جاهـایى کـه سـفارش شـده اسـت دیگـران را بـه مهمـانى دعـوت          

خود بـه ایـن سـنت الهـى       ائمه اطهار .کنیم،هنگام عروسى و ازدواج است
شـد، شـرکت    هایى که هنگـام عروسـى برگـزار مـى     کردند و در مهمانى مى عمل
  .کردند مى

کـه مؤمنـان را طلبیـدن و مهمـانى کـردن       بدان: فرماید مى   حضرت على
  . )8(. سنت است) ازدواج(درنکاح 

ــى اســلام ــى  رســول گرام ــد م ــزویج از : فرمای ــت ت ــام دادن در وق طع
  . )9(. پیغمبران است سنت

ولیمـه یکـى   . گوینـد  مـى »  ولیمـه «شـود،   به غذایى که در عروسى داده مـى 
هاى حسنه پیامبران است، که سزاوار است مؤمنان مخصوصا فقرا رابـراى   ازسنت

دعـوت را   تحب مؤکـد اسـت  بر مؤمنان نیز لازم و مس ـ. خوردن غذا دعوت کنند
  .بپذیرند، هر چند روزه مستحبى گرفته باشند
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اى ندارد، بلکه همین که اسم ولیمـه بـر آن صـدق کنـد،از      ولیمه حد و اندازه
  .حیث کمیت و کیفیت کافى است

  

  مهمانى دادن هنگام بازگشت از حج و سفر
 یکى از مواردى که مهمانى دادن مستحب است، هنگـام بازگشـت از سـفرپر   

بــه شــکرانه  بــر مؤمنـان لازم اســت . حــج و خانـه خــدا اســت  فـیض و برکــت 
بزرگ که نصیب آنهـا شـده اسـت، در راه خـدا صـدقه بدهنـد و فقـرا         نعمت این

  .ومؤمنان را به مهمانى دعوت کنند و آنها را طعام دهند
: ولیمــه دادن در پــنج چیــز اســت: فرمایــد مــى  پیــامبر گرامــى اســلام

  . )10(. سى،تولد فرزند، ختنه کردن اولاد، خرید خانه و بازگشت از سفر حجعرو
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  اطعام براى ساختن خانه
هـاى مـرد در دنیـا ایـن      یکى از سـعادت : نقل شده است  از ائمه اطهار

بـزرگ نصـیب کسـى شـد،      وقتى ایـن نعمـت  . که خانه وسیعى داشته باشد است
  .ان را به طعام دعوت کنداست ولیمه بدهد و مؤمن مستحب

ــادق   ــر صـ ــام جعفـ ــدرانش   امـ ــه      از پـ ــرد کـ ــت کـ روایـ
اى را براى خود بسازد و گوسفند چـاقى را   کسى که خانه:فرمود خدا رسول

اللهم ادحر عنی مردة «: قربانى کند و ازگوشت آن به بینوایان اطعام دهد و بگوید
دیـوان متمـرد و   ! پروردگارا )11( ;و الشیاطین و بارك لی فی بنائی نسالجن و الا

» .آدمیان نافرمان وشیاطین را از من دور ساز و این خانه را بر من مبارك گردان
  .شود بدو عنایت مى خواسته است آنچه
  

  اطعام هنگام تولد فرزند و ختنه اولاد
عروسـى  : ولیمـه در چهـارچیز اسـت    :فرمایـد  مـى   رسول گرامى اسلام

دهنـد وهنگـام    کنند و به مردم طعام مـى  وهنگام تولد فرزند که براى او عقیقه مى
  . )12(. ختنه کردن فرزند و هنگام بازگشت از سفر

___________________  
  :نوشتها پى
  . 84، ص  3بحارالانوار ، ج ) 1
  . 84، ص  3همان ، ج ) 2
  . 25881کنز العمال ، ح ) 3
  . 85 ، ص 3 بحارالانوار ، ج) 4
  . 466مکارم الاخلاق ، ص ) 5
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